


 
 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 این کتاب، 

 همکاران ارجمندی که عاطفة سرشار و گرمای امید بخش وجودشان در این تقدیم می شود به       
 سردترین روزگاران ، بهترین پشتیبان است.       

 

 سرشناسه
 عنوان و نام پديدآور

 
 

 مشخصات نشر
 مشخصات ظاهری

 فروست
 شابک

 وضعیت فهرست نويسی
 يادداشت

 شماره کتابشناسی ملی

 
 ۱۳۳۹ -امیرسالاری، جواد،  :
 پايه دوازدهم  ۳فارسی  :

 دوره دوم متوسطه
 جواد امیرسالاری.

 .، ۱402نگاه نوفرهنگشیراز:  :
 .؛ 22×2۹سمص: جدول408 :
 مجموعه کتاب های نگاه نو. :
: 4-۱0-5242-622-۹78 

 فیپای مختصر :
 مدهچاپ چهار :
:   

  

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حقّ چاپ و نشر تمام 

یا بخشی از این کتاب را به هر صورت اعم از 

فتوکپی، چاپ کتاب، جزوه و یا حتیّ برداشت به 

نویس ندارد و متخلفّین به موجب بند صورت دست

قانون حمایت از مؤلّفین و ناشرین تحت  2از مادةّ  5

 خواهند گرفت. پیگرد قانونی قرار

 
 

 نگاه نوهای مجموعه کتاب            

   ازدهمدوپایة   –( 3)فارسـی                          

 طه()دورة دوم متوس          
 

 جواد امیرسالاری  ..............................................................  مؤلّف

 شیراز ..............................................................................  محلّ نشر

 نگاه نو فرهنگ  ....................................................................  ناشر

  1402 - چهاردهم .......................................................  نوبت چاپ

 2500...............................................................................   شمارگان

   4-10-5242-622-978 ................................................... شابک

 اجاکه سحر  ................................................................ حروف نگار

 کاشانی حلیمه..................................... صفحه آرا و ویراستار

 سلمان قم ..................................... لیتوگرافی، چاپ و صحافی

 تومان   350،000 ................................................................ قیمت

  

 0917  301  6085:    ناشراز طریق مرکز پخش: شیراز،               

 www.negahenow.comسامانه اینترنتی:            

 
 
 
 
 
 

: کلیّة حقوق مادیّ و معنوی این کتاب، متعلّق به انتشارات نگاه نو فرهنگ است؛ هرگونه استفاده از توجّه

های مجازی، اقتباس، تلخیص، تبدیل، های آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاهکتاب و بخش

فین تحت پیگرد قانونی متخلّ شکل و نوع، ممنوع است و برداری، تهیّة فیلم و تکثیر به هرکپی، عکس

 از لحاظ شرعی و اخلاقی نیز حرام و خلاف  انسانیت است. ؛قرار خواهند گرفت

 

 

http://www.negahenow.com/
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 شرح ابیات          
           

 كا ذكر تو گويم كه توو اواك و خ اوي ي مَلِ 1

 

 

 1نرخم جز به همان ره كوه توو َم ر ه نمواي  

 

 

     خداوند، پادشاه  :*: مَلِكقلمرخ زبان 

 ها اهمیت دارند.(اند و در آزموننامة کتاب درسی معنی شدهها بیانگر این نکته است که این لغات در واژه: ستاره در کنار برخی از واژهتوجهّ)

 اشاره به آیات سوره حمد تلمیح:               «م،  » هایواجتكرار خ ج آر ي :  :قلمرخ  دب 

دهی مینشان به من تو روم که می را راهی فقط آنکنم زیرا تو پاک و پروردگار هستی، ای خدا تو را یاد می: معن : فكریقلمرخ 

 «هي يتگری اي خني»تأكیي بر مفهوم:                        یا در آن راه، تو راهنمای من هستی.
   

 همه درگاه تو جويم همه  ز فضل تو اوويم 2

 

 2تو گويم كه به توحیي سوز ي همه توحیي  

 

 

 سزاوار، شایسته، لایق  :*سز               بخشش، کَرَم :*فضل :قلمرخ زبان 

 تلاش، رفتن، حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست و جوی چیزی : *اويیين                 

 «همه»واژة  تكر ر:«      م، ی»های واجتكرار خ ج آر ي :             جویم و پویم و گویم: جناس ناهمسان :قلمرخ  دب 

کونم زیورا جویم و به سبب لطف و کرم تو در پویه و تلاشم، فقط توو را بوه ینواننی یواد مویفقط درگاه تو را می: معن : قلمرخ فكری

  اي خني« يكتاي »خ « لطف خ كرم»تأكیي بر مفهوم:                 سزاوار یكتایی هستی.

                                                           

آموزانی است که به مطالب فراتر از اهداف کتاب درسی است و ویژة دانش ،های هر درسنکات دستوری ذکر شده در پاورقی: قابل توجّه

 مند هستند و در نظر دارند پایة دستوری خود را بیش از حدّ تعیین شده بالا ببرند و مهارت کسب نمایند.دستوریِ دشوار علاقه 
 

 تواَم راه نمایی  که    نرومجز به همان ره  من[]   خدا هستی تو[]  و    تو پاک هستی  که    ذکر تو گویم من[]     ملَكِا       6  :تعي د جمله -1

 به قرینة لفظی ،5خ  4خ2های جملهدر نهاد حذف   حذف ردمو

 مسند  ااک/ اي ساز        پیوند وابسته  (زیرا)= ه ك       مفعول ترکیب اضافی، ذكر تو        نادا و حرف ندام  مَلِكا: كلمه نقش

          ساز()پیوند هم پایه حرف ربط « خ»                

 مضارع اخباری منفی  (رومنمی=)نرخم مضارع اخباری       (گویممی=)گويم      اسنادی   (هستی)= در پاکی و خدایی« ی»: فعل نوع

 شوند.شود. به همین دلیل اجزای جمله متفاوت ظاهر می( به دو صورت تلفظّ و معنی میتو َم ر ه نماي ) ةجمل     

 فعل اسنادی  هستی(= ) «ی»       الیه    مضافٌ  م )=من(         مسند ر هنما          نهاد تو  تو ر هنمای من هست : -1      

 فعل مضارع اخباری  نماي           ]به من[ متمم  م         مفعول  ر ه          نهاد تو  :دهی(نشان می =) تو به من ر ه نماي  -2     
 

 به توحید سزایی تو[]   که    همه از توحید تو گویم من[]      همه از فضل تو پویم من[]        همه درگاه تو جویم من[]       4  :تعي د جمله -2

 به قرینة لفظی ،هاجمله تمامی درنهاد حذف   حذف ردمو      

        مفعول  ترکیب اضافی،  درگاه تو               قید  در هر دو مصراع (فقط =)« همه» :كلمه نقش      

 ساز        پیوند وابسته  ه ك              مسند سز                متمم توحیي  /فضل 

      اسنادی ، فعل«هستی»معادل   در سز ي « ی»     مضارع اخباری  (گویممی=) گويم /(پویممی=) اويم /(جویممی=) جويم: فعل نوع

 ملکا، ذکر تو گویم ستایش: 
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 تو حكیم  تو عظیم  تو كريم  تو رحیمو  3

 

 3توو نماينوويض فضوول  توو سووز خ ر  نوواي  

 

 
 ها و صفات خداونداز نام بسیار مهربان، :*رحیم       ها و صفات خداوند بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام :*كريم :قلمرخ زبان 

برهوان  روی دلیول و تعالی؛ بدین معنا که همة کارهای خداوند ازهای خداوند دانا به همه چیز، دانای راست کردار، از نام :*حكیم

 سپاس ستایش، :* نا      کند.نشان دهنده، آن که آشكار و هویدا می :*نماينيه            دهد.است و کار بیهوده انجام نمی

  «تو»واژة  تكر ر:       «        ی»و « م»های تكرار واج :آر ي خ ج :قلمرخ  دب 

 شایستة ستایش هستی.تو و  یلطف و بخشش کننده و عاملآشكارتو حكیم، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی، تو : معن : قلمرخ فكری

 برشمردن صفات مختلف  له مفهوم:                    
 

 4نتو ن شِبه تو گفتن كه تو در خَهم نیواي   نتو ن خصف تو گفتن كه تو در فهم نگنج  4

  پندار، تصوّر،خیال :*خهممانند، مِثل، همسان          : *شبه: قلمرخ زبان  

 «گفتن ،تو»واژه های  تكر ر:            «    ن» واجتكرار خ ج آر ي :              فهم و وهَم: جناس ناهمسان :قلمرخ  دب 

 لا یدُْرکُِهُ بُعدُ الهِممَ و لایَنالُهُ غَوصُ الفِطَن:      »اشاره دارد به این سخن حضرت علی )ع(:  تلمیح: مصر ع  خول                   

 «.های زیرک به کُنه او نرسندو عقل دبلند، او را درک نكننهای همّت                 

 (11آیه -)سورة شوری« چیزی شبیه او نیست ءُ:لَیسَ كمَِثلِهِ ش »به آیة قرآن اشاره دارد که  مصر ع دخم                   

کورد زیورا  برای تو نظیر و مثالی ذکورتوان گنجی. نمیتوان تو را کامل توصیف کرد زیرا تو در فهم و ادراک ما نمینمی: : معن قلمرخ فكری

                                گیری.جای نمی انسانتو در خیال 

 توصیف اي خنيدرک خ ناتو ن  بشر  ز  مفهوم بیت:                     
 

 همه عزوی خ جلال  هموه علمو  خ يقینو  5

 

 5همه نوری خ سرخری همه جودی خ جز ي  

 بخشش، سخاوت، کَرَم  : *جود        خوشحالی، شادی  : *سرخر    ارجمندی، گرامی شدن، مقابل ذُلّ      : *عزو: قلمرخ زبان  

                          او اشاره دارد. مقام کبریاییبزرگواری، شكوه، از صفات خداوند که به  :*جلال                    

 نیکپاداش، کار : *جز                       بی شبهه و شک بودن، امری که واضح و ثابت شده باشد.: *يقین                    

 نور( ة، سور35)آیه  وَ الارض السّماواتِ نورُ اللهُتلمیح:            «همه»واژة تكر ر:             «ی»تكرار واج آر ي : : خ جقلمرخ  دب 

                                                           

  تو سزاوار ثنایی        تو نمایندة فضلی        تو رحیمی        تو کریمی        تو عظیمی      تو حكیمی       6  :تعي د جمله -3

             مسند  نماينيه/ سز خ ر /رحیم /كريم /عظیم /حكیمنهاد                 تو :كلمه نقش       

 (      یروشنای= سنا )  نا  :آخ خ ژض هم            فعل اسنادی     ها در پایان واژه (هستی)=  «ی»: فعل نوع
 

 تو در وهَم نیایی      که      نتوان شبِه تو گفتن        تو در فهم نننجی    که      نتوان وصف تو گفتن       4  :تعي د جمله -4

 سازپیوند وابسته كه  متمم           خَهم /فهم     نهاد      تو        مفعول  ترکیب اضافی، شِبه تو  /خصف تو  :كلمه نقش 

 منفی  مضارع اخباری ( یآینمی)=  (/ نیاي گنجینمی)=  نگنج             غیرشخصی )استثنایی بی نهاد( فعل  نتو ن گفتن :فعل نوع 
 

 جزایی]تو[ و  همه جودی]تو[  سروری]تو[ و   همه نوری]تو[  یقینی]تو[ و  همه علمی]تو[   جلالی]تو[  و همه عزّی]تو[    8  :تعي د جمله -5

 ها، به قرینة لفظیدر تمامی جملهحذف نهاد  حذف  مورد

 مسند جلال، علم، يقین، نور، سرخر، جود، جز  ، عزو«           تماماً» در معنایقید  در هر دخ مصر ع « همه» :كلمه نقش

        ساز هپایهمحرف ربط   «خ» نوع                   فعل اسنادی            ها در پایان واژه )= هست ( «ی» :فعل نوع
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، بخشوش همهو لم و یقین و پر از روشنی و شادی هستی ع ه،همی و ستشكوه هو  خداوندا تماماً ارجمندی: معن : قلمرخ فكری

 برشمردن صفات  له مفهوم:                                       و پاداش هستی.

 اشاره دارد. «حكمت  له »به صفت  «همه علمی و یقینی»و  «عظمت  له »به صفت   «همه عزوی خ جلال »

 

 همه غیب  تو بي ن ، همه عیب  تو بپوشو  6

 

 

 6همه بیش  تو بكاه  همه كمو  تو فز يو  

 

 

 

 کنی زیاد می فز ي :کنی )از مصدر کاستن(             کم می بكاه :: قلمرخ زبان 

 « تُعِزُّ مَنْ تَشاء و تُذِلُّ مَنْ تَشاء»آیة  مصر ع دخم: /«اللهُ عالم الغیب و الشّهاده»آیة  خل  مصر ع : تلمیح:قلمرخ  دب 

 بكاهی و فزایی /بیش و کمتضاد:          غیب و عیب  : ناهمسان جناس            « ی» واجتكرار آر ي : خ ج                   

 .کنیمی زیاد هر اندکی را وکنی میکم  هر افزونی راپوشانی و را می یهر عیبو دانی ر پنهانی را تو میهر ام : معن :قلمرخ فكری

 اي خني یخ  ستوار  د نغیب  شاره به صفات :مصر ع  خولمفهوم                    

 .دست اي ست ،عزوت خ ذلوت ع دخم: مفهوم مصر                      

                     

 لب خ دني ن سناي  همه توحیي توو گويوي 7

 

 

 7مگر  ز آتوش دخز  بُووَدَر رخی رهواي  

 
 

                    امكان ،چارهمجاز ً : *: رخیقلمرخ زبان 

 تخلّص شاعر  سناي         آتش و دوزخ  /لب و دندانمر عات نظیر:            وجود()همة « لب خ دني ن»: مجاز: قلمرخ  دب 

          و دندان تناسب دارد.(چهره )در این معنی با لب  -2كان          ام -1«: رخی» يهام تناسب در خ ژض                    

تو را به یناننی یاد می کند. امید است )شاید( برای او )سنایی( امكان رهوایی از فقط سنایی با همة وجود،  : معن :قلمرخ فكری

                 باشد.وجود داشته آتش دوزخ 

  خصف يگانگ  اي خني به  میي رهاي   ز آتش دخز مفهوم:  

 حكیم سناي  غزنوی

 

                                                           

 تو همه کمیّ فزایی      تو همه بیشی بكاهی      تو همه عیبی بپوشی     ، تو همه غیبی بدانی       4  :تعي د جمله -6

 نهاد       تو          مفعول  كمو  /بیش  /عیب  /غیب          صفت مبهم      «هر»در دو مصراع به معنای « همه»: كلمه نقش

           مضارع اخباری   فزایی(کاهی/ میپوشی/ میدانی/ میمی =) فز ي  بي ن / بپوش / بكاه / :فعل نوع
    

 منر از آتش دوزخ بُوَدَش روی رهایی            توحید تو گوید لب و دندان سنایی، همه      2  :تعي د جمله -7

 قید  «فقط»به معنی « همه»            الیهمضافٌ  رهاي  /دخز  /سناي         نهاد  لب خ دني ن: كلمه نقش     

       نهاد       رخی                 متمم  آتش           قید  (امید است، شاید= ) مگر              مفعول توحیي تو        

 (رهایی ازآتش دوزخ باشد. برایش رویِ منر)حذف شده است:  «بر ی»، زیرا حرف اضافة متممّ  «بوُدَرَ»در « ر»

  ر اسنادی فعل غی « خجود د شته باشي»به معنی  «دوَبُ »         مضارع اخباری  گوید( می =) «گويي» :فعل نوع       



 

     
 

  
 

                       

 1فصل                        

 ادبیّات تعلیمی                              

 

 

 

 

 

  

 شکر نعمت درس یکم:

  گمان گنج حکمت:           

 

 مست و هُشیار :دوم درس

 در مکتب حقایق خوانی:شعر           
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 شـرح عبارات                            نثر آمیخته به نظم قالب متن: 

  1نعمت. قربت  ست خ به شكر  نيرر مزييِ كه طاعتش موجبِ ،لوجَ خَ اي ی ر  عزومنت  -1

 افزونی، زیادی :*مزيي  نزدیكی :قربت            شكر، نیكوییسپاس،  :*منوت: قلمرخ زبان 

 رود.گرامی، بزرگ و بلند مرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند به کار می: *عزو خ جَلو                   

   .کنماگر سپاس گویید نعمت شما را افزون می «لاَزَیدنكّمُ  لئَن شكَرَتْمُ» سورة ابراهیم، 7 ةاشاره به آی :تلمیح: قلمرخ  دب 

 قربت و نعمتسجع: 

شوكرگزاری او در و  سوتبوه او یموجوب نزدیكو شاطواعتحمد و سپاس مخصوص خداوند بزرگ است کوه  : معن :قلمرخ فكری

                               د.وجود دارافزونی نعمت 

  .حمي خ سپاس اي خني/  عبادت، موجب نزديك  به اي ست/ شكرگز ری سبب  فزخن  نعمت  ستمفهوم:                      
 

اس در هر نفََس  دخ نعمت موجود  سوت  ذ ت. حِفرِومُ ،يو حیات  ست خ چون برم  آييمِس  كه فرخ م  رخد مُفَنَ هر -2 

 2خ بر هر نعمت  شكری خ جب.

 وجود: ذ ت      بخش، فرح اننیز       شادی: *مفرِوح      رساننده، یاری مدد دهنده :ممُيو: قلمرخ زبان 

 آیدفرو می رود و برمیتضاد:             آیدبرمیو فرو می رود  /ذاتو حیات  :سجع: قلمرخ  دب 

 آید )بازدم( موجب شادی وجود است.زندگی است و زمانی که بیرون می دهندةمدد کشیم )دم( هر نفسی که می : معن :فكری قلمرخ

 واجب است. گزاریشكرپس در هر نفسی دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی 

 نعمت اي خني خ لزخم شكرگز ریشمار بودن بازدم / ب « بخش ِشادی»دم خ « بخش ِحیات»مفهوم:                      

 
                                                           

                         مسند   قربت/موجبتمم          م  شكر /اي ینهاد            مزيي  /طاعت /منت: كلمه نقش -1

 ساز هپایهم پیوند  خ                    سازپیوند وابسته كه 

 ، متمم برای یک حرف اضافه دو کاربرد  « نير» ... «به» :)در شكر او( ر نيرشكر  به

 حرف اضافه، نشانه اختصاص است. )سپاس مخصوص خداوند است.(  «ر »        «شكر» و« طاعت»ة الیمضافٌ  «ر» ضمیر

     غربت  قربت: آخ خ ژض هم       به قرینة لفظی          «نعمت»خ  «اي »بعد از واژة  ،« ست»حذف فعل  مورد حذف 
 

                 سازپیوند وابسته  چون  که/مسند            خ جب /موجود /حمفرِو ُ /مِيمُ      نهاد     وصفی،ترکیب   (ل)او س فَنَ هر :كلمه نقش -2

       متمم ترکیب وصفی، هر نعمت   /(دوم)هر نَفسَ              (الیهمضافٌوابستة پسین )  ذ ت /حیات

 نهاد             شكری /نعمت           )صفت شمارشی( ینوابستة پیش دخ               ساز هپایهم حرف ربط  خ/ اس

 حیاط  حیات: آخ هم ضخ ژ                 قرینة لفظیبه  ،«واجب»و « ذات» گانبعد از واژ ،« ست» حذف فعل مورد حذف 

 فعل اسنادی، مضارع اخباری  (هر دو مورد)  ستفعل پیشوندی، مضارع اخباری        آييبرم  /رخدفرخ م  :فعل وعن
       

 شکرِ نعمت  :درس یکم      
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   يوووووكووه برآي انِووووودسووت خ زب  ز 3 

 

 3؟رر بووه درآيوويووووشك ضكووز عهووي 

 

 

    شایستنی انجام کاری داشتن(      ) كنايه:  ز عهيض كاری برآمين)اعمال و گفتار(              مجاز: دست خ زبان : قلمرخ  دب 

 .پروردگار را به جای آوردهای شكر نعمت اعمال و گفتار خود،با تواند مینچ کس هی : معن :قلمرخ فكری

 های اي خني ناتو ن  در شكرگز ری نعمتمفهوم:             

  4«. ِعمَلو  آلَ د خُدَ شُكر ً خ قلیلٌ مِن عِبادیَِ  لشَّكُورُ» -4

 سورة سبا در میان کلام، آرایة تضمین پدید آورده است. 13به کارگیری آیة  :تضمین: قلمرخ  دب 

 گزارید و عدّة کمی از بندگان من سپاسنزارند.ای خاندان داوود، سپاس  : معن :قلمرخ فكری
 

 بنيه هموان بِوه كوه ز تقصویرِ اوويش   5

 

 5عووذر بووه درگوووواهِ اوووووي ی آخرد 

 

 
        گناه، کوتاهی کردن، کوتاهی :*تقصیر: قلمرخ زبان 

 د.پوزش بطلبهمان بهتر است که بنده به سبب کوتاهی در عبادت و شكرگزاری خداوند از درگاه او  : معن :قلمرخ فكری

 کوتاهی در عبادت :تقصیر منظور از              همویوت توبه به درگاه  له مفهوم:                   
 

      راووووووي خنيیخرنووه، سووووز خ رِ  6

 

 6كس نتو نوي كوه بوه جوووووای آخرد 

 

 
 د.کن ادانمی تواند شكر او را به  ی، کسخداوندی او وگرنه شایستة معن : :قلمرخ فكری

  های اي خنيناتو ن  در شكرگز ری نعمتمفهوم:                      
 

 7بار نِ رحمتِ ب  حسابش همه ر  رسیيه خ او نِ نعمتِ ب  دريغش همه جا كشیيه. -7

 بی مضایقه :ب  دريغ        ، سفرة فراخ و گشادهسفره :*او ن: قلمرخ زبان 

                                                           

       آید.(سی برنمیک انِووودست و زب از)  ستفهام  نكاری  ارسش بیت      متمم معطوف به  زبان متمم  هعهي /دست: كلمه نقش -3

                      سازپیوند وابسته  «كز»در  كه           (الیهمضافٌوابستة پسین )  شكر /چه کسی( =) كه                        

 التزامی مضارع  (یدبیاره دب= ) به درآيي       فعل مضارع اخباری  (آیدبرمی= ) برآيي      مضافٌ الیه )شكرِ او( در شكرر « ر»        

 وووووو -4

 درگوواهِ خووودای آورد بنده ز تقصیرِ خویش عذر به    که      ] ست[همان بِهتر      2:  تعي د جمله -5

                   سازپیوند وابسته كه             متمم  اهتقصیر/ درگ         مسند بهتر(  بِهْ )= نهاد         بنيه /همان: كلمه نقش 

   التزامی مضارع  (دبیاور رعذ= ) عذر آخرد :فعل وعن                (الیهمضافٌوابستة پسین )  ي یاويش/ ا                   

 )بهتر است( به قرينة معناي  ،«بِهْ»بعد از  ،« ست»حذف فعل  مورد حذف       
 

                 الیهمضافٌةِ الیمضافٌ « ر»     الیهمضافٌ  اي خنيی      دقی  سز خ ر      سازپیوند وابسته ( وگر نه )=خرنه : كلمه نقش -6

           سازپیوند وابسته كه        نهاد      كس           حذف به قرینة معنایی ،)در نقش مفعول(ع دخم: شكر  مصردر  مورد حذف       

 عبارت فعلی، مضارع التزامی  (دادا بكن= ) به جای آخرد                   اخباری منفی مضارع تواند( نمی )=نتو ني  :فعل وعن
   

  دقی  جا        الیهمضافٌصفتِ   ب  دريغ ب  حساب/   ترکیب اضافی، نهاد       او نِ نعمت بار نِ رحمت/ :كلمه نقش -7

 (صفت مبهمین )وابستة پیش  (دوم) همه           متمم  )اول( همه (    الیهمضافٌةِ الیمضافٌ) وابستهوابستة  « ر»ضمیر ایوستة   

        خان  او ن :آخ خ ژگان هم        در پایان دو جمله، به قرینة معنایی         « ست» فعل كمك حذف  مورد حذف   

 به همه رسیده(   همه ر  رسیيه) «به»معنی  درحرف اضافه   «ر »نوعماضی نقلی        ست  كشیيه ست/  رسیيه :فعل وعن  
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 کشیده و رسیده :سجع    خوان( و  باران و نعمت به ترتیب به رحمتتشبیهِ )« او ن نعمت»خ « بار ن رحمت» :تشبیه: قلمرخ  دب 

همه جوا گسوترده  ،ایمضایقة خداوند همچون سفرهشمار خداوند همچون باران به همه رسیده و نعمت بیبی رحمت : معن :قلمرخ فكری

 شمول رحمت  له  خ گستردگ  نعمت حقمفهوم:                             است.

                  خداوند          «رحمانیت»بیان کنندة صفت  :جملة  خول خداوند «رزو قیت»بیان کنندة صفت  :جملة دخم 
 

  8رَد.بُر نَنكَمُ رخزی به اطایِ ةد خ خظیففاحش نيرَ بنيگان به گناهِ ناموسِض ارد -8

         زشت، ناپسند :*رنكَمُ    مقرّری، وجه معاش     :*خظیفهآشكار، واضح          :*فاحش         آبرو، شرافت :*ناموس :قلمرخ زبان 

 رسد.آورد یا به او مییا وجه معاش که هر کس روزانه به دست می مقدار خوراک :*رخزی   رزق مقرّر و معیّن     : *خظیفة رخزی        

 .(صور شدهه تروزی چون وظیف) رخزی ةخظیف ،)ناموس به پرده تشبیه شده است.(اردض ناموس  تشبیه:: قلمرخ  دب 

               ندرد و نَبُردسجع:                 )رسوا ساختن، آبرو بردن( ارده دريين كنايه:                   

                   کند.قطع نمی ناپسند یها را با خطاریزد و رزق مقرّر آنآبروی بندگان را با انجام گناه آشكار نمی : معن :قلمرخ فكری

 ستوار لعیوب خ رزو ق بودن اي خنيمفهوم:                      

  9صبا ر  گفته تا فرر زمرودين بگسترد. بادِ فرو رِ -9

 سبز رنگ  زمرودين:         وزد  بادی که از سمت مشرق می :باد صبا           گسترگسترندة فرش، فرش :*فرو ر: قلمرخ زبان 

 خداوند به باد صبا گفته است.              :تشخیص             باد به فرّاش(تشبیه )باد صبا  فرو ر :تشبیه: قلمرخ  دب 

 بنستردو  فرش و فرّاش مر عات نظیر:              )سبزه و چمن(    ن ديفرر زمرو : ستعاره                  

                                              ند.]بر سطح زمین[ پهن کرنگ از گیاهان  فرشی سبز ،گستریفرشکه چون دستور داده  ،خداوند به باد صبا : معن :قلمرخ فكری 

 عامل  مؤ ور در سرسبزی طبیعت خ رخيش گیاهان« باد»مفهوم:                       
 

  10زمین بپرخرد. نبات درمهيِ  بر بهاری ر  فرموده تا بناتِ ةد يخ  -10

       ، جمع بنتدختران :*بنات    کند.         دهد یا از او پرستاری میزنی که به جای مادر به کودک شیر می: *د يه :قلمرخ زبان 

              گهواره :مهي                گیاه :*نبات                    

                                                           

  (الیهمضافٌ  الیهِمضافٌه )وابست وابستة بنيگان  ترکیب اضافی، مفعول             رخزی  ةخظیف /ناموسض ارد: كلمه نقش -8

 اخباری مضارع د( بُرَنمی /ددرنمی )= رَدبُنَ /دنيرَ :فعل نوع                       ( پسین )صفت بیانی وابستة ر نكَ مُ /فاحش      

 رنكَمُ خطایِ /فاحش گناهِ  ف خص         روزی  ةوظیف /بندگان ناموسِ /ناموسة پرد :  ضاف تركیب نوع      
 

  مفعول          فرر(        الیهمضافٌ الیهِمضافٌه )وابست وابستة  صبا  ( الیهمضافٌ پسین ) وابستة  باد متمم       فرو ر: كلمه نقش -9

   سازپیوند وابسته  تا                                                  زمردّین فرش  ف خص           صبا باد /باد فرو ر  :  ضاف تركیب نوع

 وابستة پسین )صفت بیانی نسبی(         « زمرودين»               «به»حرف اضافه به معنی   «ر » نوع

 التزامی مضارع  بگسترد                     ماضی نقلی   ست گفته :فعل نوع

 سبا  صبا  :آخ هم ضخ ژبه قرینة معنایی               « گفته»، بعد از « ست» حذف فعل كمك  مورد حذف 
      

 ( وابستة پسین )صفت بیانی بهاری          ( الیهمضافٌ پسین ) وابستة زمین  /نبات / بر          متمم مهي  ه/د ي: كلمه نقش -10

 التزامی مضارع  بپرخرد         اضی نقلیم  ست  فرموده :فعل نوع                          فعول    م بنات  

         «به»حرف اضافه به معنی    «ر »نوع                        به قرینة معنایی« فرموده»بعد از «  ست» كمك  حذف فعل مورد حذف  
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 رسانی یا رزّاق بودن خداوندروزیستاّرالعیوب بودن/  -20                               «ب»گزينة  -19

 شدنمدهوش و بی اختیار  -22به حالتی که در آن، ملاحظه و رودربایستی نباشد.          يابه شیوة صمیمی و خودمانی   -21

   در حالت تفكّر عارفانه فرو رفتن               ب(عارفان       لف( -24              امت با داشتن پشتیبان معنوی، آسوده خاطر است. -23

 توبه به درگاه خداوند -27لطف و عنایت و بخشش خداوند                 -26                ناتوانی در وصف خدا -25

 
 

 یـقلـمرو زبان

 های مشخوص شيه ر  بنويسیي. معن  خ ژه -1

  افكنوده ای بنانوان که دید از حیرتش کِلک از ( 1

 خسووووویمجسووووویمٌ نسووووویمٌ  قسووووویمٌ( 3
 

  جز يو و  جودی( همه نوری و سروری هموه 2 

 است  قربتخدای را که طاعتش موجب  منوت( 4

بيين معن  كه همة كارهای اي خني  ز رخی دلیل خ برهان  ست خ كار بیهوده  ز نام های اي ی تعال   ست؛ »عبارت  -2

 ؟در توضیح كي م خ ژه آميه  ست«  نجام نم  دهي

 بصیر د(                           علیم ج(                        حكیم   ب(                     رحیم لف( 

  های ایشنهادی  نتخاب كنیي. ز میان خ ژه ،ر  «بواور، برتر، فرمانرخ » معادل معناي  كلمات  -3

 «مفخر، مطاع، باسق، فایق، نسیم، جسیم»

 های مناسب كامل كنیي. جاهای نقطه چین ر  با خ ژه -4

 ای که از سوی پیش، باز است و پس از پوشیدن، دو طرف پیش را با دکمه به هم پیوندند. ............. جامه ( لف

 رسدآورد یا به او میمقدار خوراک یا وجه معاش که هر کس روزانه به دست می ............. (ب

 مشخوص كنیي. « آخ هم» يك خ ژض در هر يك  ز بیت های زير،  -5

  تو حكیمی تو عظیمی توو کریموی توو رحیموی  لف(

 ت را که دارد چوون توو پشوتیبانچه غم دیوار امّ ب(
 

  سوووزاوار ثنووواییتوووو نماینووودة فضووولی توووو  

 چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان
  ج

  های  ملاي  ر   صلاح كنیي.در عبار ت زير غلط -6

  واصفان حلیة جموالش بوه تحیّور منصووب  لف(

 رود، مُمودّ حیواط اسوت هر نَفَسی که فرو می ج(
 

 ش نودرد پردة ناموسِ بنودگان بوه گنواهِ فواه ب( 

 آکفان کعبة جلالش به تقصیر عبادت معتورف  د(
  ج

  های  ملاي  ر  ایي  كنیي خ  صلاح كنیي.در گرخه كلمات زير غلط -7

 «ت آدمیان، مُفرّح ذات، بهرِ مكاشفت، طریق انبساط، نخل باسغ، تضرّع و زاری، موصم ربیع، عصارة تاک، شهد فایقوَفسَ»

  كرده خ نوع آن ر  بنويسیي.در عبار ت زير مو رد حذف ر  مشخوص  -8

 عصارة تاکی به قدرت او شهدِ فایق شده و تخمِ خرمایی به تربیتش نخلِ باسق گشته.  لف( 

 آید، مفرِّح ذات. رود مُمدِِّ حیات است و چون برمیهر نَفَسی که فرو می ب(

   ی؟در بیت زير چه بخش  حذف شيه  ست خ به چه قرينه -9

  حوورام اسووت بووی تووو گردیوودن ،میووان بوواغ»
 

  «ه که بوی توو گول چیودنکه خار با تو مرا بِ 
 

 تکمیلیسؤالات 
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  های زير نقش ضمیرهای متوصل ر  مشخوص كنیي.در جمله -10

 تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.  ب(  . بار دینرش به تضرّع بخواند  لف(

 . های ایوسته ر  مشخوص كنیيضمیر نقشدر بیت زير  -11

 د  شووبینوود کووه نقشووی برکنقاّشووت نموویهوویچ »
 

  «یاوان که دید از حیرتش کِلک از بَنان افكنده 
 

 با توجه به عبارت زير، به ارسش ها ااسخ دهیي.-12

 بار ن رحمت ب  حسابش همه ر  رسیيه خ او ن نعمت ب  دريغش همه جا كشیيه.»

 را مشخص کنید.« واو»نوع ج(        بیابید.« هم آوا»یک واژة ب(    .   را در دو جملة بالا بررسی کنید« همه»واژة  نقش لف( 

 با توجه به بیت زير، به ارسش ها ااسخ دهیي. -13

 ز ارخ نوه بیواموز عشوق، مرغ سوحر ی »
 

 « شوي خ آخ ز نیاموي جوانكان سوواته ر   
 

 .توضیح دهید« ر »در بارة کاربرد حرف ب(             ،  اسنادی است یا غیر اسنادی؟«شي»فعل   لف(

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. ج(

 ی ـقلـمرو ادب

 ر  بیابیي.   سجع ، خ ژگانزير در عبارت -14

 «آید، مُفرِّح ذات.برمی رود، ممدّ حیات است و چوننَفَسی که فرو می هر»

 های  دب  شيه  ست؟  كي م آر يههای مشخوص شيه در هريك  ز عبار ت زير سبب ایي يش  رتباط میان خ ژه -15

 بر سر نهاده   شكوفهکلاه  ربیعرا به قدوم موسم  شا اطفال   لف(

  كشیيه.و خوانِ نعمتِ بی دریغش همه جا  رسیيهباران رحمت بی حسابش همه را  ب(

 های  دب  بر زيباي  بیت  فزخده  ست؟  در مصر ع دخم بیت زير، كاربرد كي م آر يه -16

 شووووووفیعٌ مُطوووووواعٌ نَبوووووویٌّ کووووووریم »
 

  «قسووووویمٌ جَسووووویمٌ نسووووویمٌ وسووووویم 
 

 ر  مشخوص كنیي. «بهمشبوهٌ»كلمات « بنات نبات در مهيِ زمین بپرخرد.د ية  بر بهاری ر  فرموده تا »در عبارت  -17

 بیت زير ر  توضیح دهیي. «  يهام تناسب» -18

 لب و دندان سنایی هموه توحیود توو گویود »
 

  «دوزخ بُوووَدَش روی رهوواییمنوور از آتووش  
 

 

 هاي  جناس ناهمسان خجود د رد؟ در بیت زير میان چه خ ژه -19

 همه درگاه تو جویم همه از فضول توو پوویم »
 

  «همه توحید تو گویم که بوه توحیود سوزایی 
 

 

 ؟د رد  یهآر ي چه ،خ ژض مشخوص شيه« كه بودی، ما ر  چه تحفه كر مت كردی؟ بوستان ز  ين »گفت: » در عبارت  -02

 یقلـمرو فکـر

     در كي م گزينه آميه  ست؟« مَن تشاء خ تُذِلي مَن تشاء تُعِزي» ةمفهوم آي -21

توو حكیموی توو عظیموی توو کریموی توو ( 1

 رحیمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی

 

 فضووولی توووو سوووزاوار ثنوووایی ةتوووو نماینووود 

 همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی( 2 

 

 توو فزایویهمه بیشی تو بكواهی هموه کمّوی  

 «آید، مفرّح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجودهرنفسی که فرو می رود، ممدّ حیات است و چون برمی» با توجوه به عبارت -22 

 چیست؟« دو نعمت»منظور از  ب(              چه تأثیری در انسان دارد؟« دم و بازدم»  لف(
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 ؟توجه د ردبه چه نكات  زير،  های بیت در هريك  ز سعيی -23

 بنده همان به که زتقصویر خوویش   لف(

               

 عوووووذر بوووووه درگووووواه خووووودای آورد 

 اشورنوووووه سوووووزاوار خداونووووودی ب(                           

                       

 کوووس نتوانووود کوووه بوووه جوووای آورد

 شود؟مستقیماً دریافت می كي م صفت اي خني ،«گشتهتخم ارماي  به تربیتش نخل باسق » ةاز جمل -24                         

 ؟ني ردت  سلام غم خ  نيخه   مو  با توجوه به بیت زير چر  -52

 چه غم دیوار امّوت را کوه دارد چوون توو پشوتیبان» 
 

 «چه باک از موج بحر آن را که باشود نووح کشوتیبان 

 

 

 

 

 

 

 دهیي؟ه به بیت زير به ارسش های مطرح شيه ااسخ با توجو -26

  بر خ باد خ مه خ اورشیي خ فلك در كارني»

 

 «تا تو نان  به كف آریو خ به غفلت نخووری

 مفهوم بیت در نكوهش چیست؟ ب(فعالیت و جنبش ابر و باد و ماه و خورشید و فلک برای چیست؟           لف( 

 عاكفان به چه  مری  عتر ف د رني؟ چر ؟ ،«عبادتکما عبدناک حقّ »عاکفان کعبة جلالش به تقصیر عبادت معترف که »در عبارت  -27

 ت تحیور ستاينيگانعلو ،«ماعرفناک حق معرفتك»خ صفان حلیة جمالش به تحیور منسوب كه »با توجوه به عبارت  -28

 چیست؟

 چیست؟« ب  نشان»خ « ب  دل»در بیت زير منظور  ز  -29

 گرکسوووی وصوووف او ز مووون پرسووود»

                      

   «از بووی نشووان چووه گویوود بووازبووی دل 

 ها ااسخ دهیي:عبارت زير ر  بخو نیي سپس به ارسش -30                

   مستغرق شيه، آن گه كه  ز  ين  يك   ز صاحب دلان سر به جیب مر قبت فرخ برده بود خ در بحر مكاشفت»

 «كه بودی ما ر  چه تحفه كر مت كردی؟ ز ين بوستان » معاملت بازآمي يك   ز دخستان گفت:                   

 چیست؟« معاملت» و « بوستان»منظور از  ب(       در اصطلاح عرفانی به چه معناست؟« مكاشفت»و « مر قبت»  لف(

برسیيم، چون  . صحاب ر  ة، د من  اركنم هيياطر د شتم كه چون به درات گل رسمگفت: به ا»با توجوه به عبارت  -31

 « بوی گلم چنان مست كرد كه د منم  ز دست برفت.

 بیاننر کدام حال عرفانی است؟ ،«به درات گل رسیين»  لف(

 است؟ عارفانه حالتبیاننر کدام  ،«بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت»عبارت ب( 

 «عشق ز ارخ نه بیاموز/ كان سواته ر  جان شي خ آخ ز نیامي   ی مرغ سحر»مفهوم بیت  -32

 شود؟کدام مفهوم عرفانی دریافت میدوم،مصراع  ازب(               کند؟عاشقان را به چیزی دعوت می  لف( 

 د ني؟چه م  در« ترجیح ارخ نه ر  بر مرغ سحر»ت سعيی در بیت زير علو -33

 عشوق ز پروانوه بیواموز !ای مرغ سوحر»

 

 «کان سوخته را جوان شود و آواز نیامود

 ه به بیت زير به ارسش ها ااسخ دهیي. با توجو -34              

 ابر ننوي ين ميوعیان درطلبش بو »

 

 نیاموي «كان ر  كه ابر شي ابری باز

 از چه چیزی مورد نظر شاعر است؟ باخبر شدن ،دوم مصراعدر  ( لف                 

                   خبران اند؟  بی شناخت حقچرا در  و ؟ندستهچه کسانی  «ميوعیان»منظور از  (ب

 ؟، بیت بر چه مفاهیمی تأکید داردهای عرفانیاندیشهاز لحاظ  (ج



   

     
 

29 

 درس یکم (3فارسی )

 

 

 

 

 معن  خ مفهوم عبار ت زير ر  به نثر رخ ن بنويسیي. -35

 مه از فضل تو پویمه  لف(

 مه بیشی تو بكاهی، همه کمّی تو فزاییهب( 

 دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.ج 

 درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته.د( 

 عصارة تاکی به قدرت او شهد فایق شده.هو( 
 از این بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟خ( 
 

 

 

 

 

                     اننشتسر اننشت، بنان:  (1 -1

 پاداش، کار نیک  :جز         بخشش، سخاوت، کَرَم  جود:( 2    

 دارای نشان پیامبری  خسیم:                         صاحب جمالقسیم: ( 3    

 نزدیكی قربت:         كویی سپاس، شُكر، نی منوت:( 4    

 «ب»گزينة  -2

 نسیم  اور بو:          فایق  برتر:        طاع مُ فرمانرخ : -3

  روزی ب(  قبا  لف( -4

 بهر  )نصیب(  بحر ب(  )روشنی(سنا     نا  لف( -5

 عاکفان  آكفان د( حیات  حیاط ج(        فاحش   فاهش ب(  منسوب   منصوب  لف( -6

 موسم  موصم باسق        باسغ بحر  بهر صفوت  سفوت -7

 به قرینة لفظی  جملة دومدر پایان  « ست»حذف فعل  ب(       معناییدرپایان دو جمله به قرینة  « ست»حذف فعل   لف( -8

  [ که .....( ستخار با تو مرا به ])حذف شده.  معناییبه قرینة  « ست»، فعل «= بهترهبِ»بعد از کلمة  در مصر ع دخم،  -9

 الیه مضاف  «ر»ضمیر  ب(  مفعول   «ر»ضمیر   لف( -10

 « بنان»الیه، برای مضافٌ «ر»ضمیر   مصر ع دخم                   مفعول «ت»ضمیر   مصر ع  خول -11

 پیوند هم پایه ساز ج(خوان            ب(صفت مبهم           جملة دخم           متمم  لف( جملة  خل  -12

 جانِ آن سوخته(  آن سواته ر  جاننشانة فکّ اضافه است ) ب(          غیر اسنادی لف(  -13

 نهاد  جان          مفعول  عشق           منادا  ج( مرغ سحر       

    آید/ حیات و ذات میرود و برفرو می -14

  سجع ب( مراعات نظیر   لف( -15

 واج آرایی  /جناس ناهمسان -16

 هد م /بنات /دایه -17

 کمیلیـت پاسخ سـؤالات
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 چهره )دراین معنی با لب و دندان تناسب دارد.( -2امكان          -1 :«رخی»تناسب در خ ژض  يهام  -18

 جويم، اويم، گويم  -19

 «معرفت الهی»استعاره از  -20

 «2»گزینه  -21

   وجود انسان می شود شادی بخشزندگی و  اريگر لف( ي -22

 «سراوش سلامت  خ »و دینر نعمت « حیات بخش »یكی نعمت  ب(        

 بنده باید همواره به خاطر کوتاهی درانجام عبادت از درگاه خدا عذرخواهی و طلب بخشش کند.    لف( -23

 جای آورد. خداوند است سپاس او را به ةتواند آن چنان که شایستهیچ کس نمی ب(        

 ربوبیوت -24

 ت اسلام است.چون پیامبر اسلام حافظ و پشتیبان امّ -25

 غافل بودن از خداوند رزاق ب(             .انسان روزی به دست آورد  لف( -26

 به کوتاهی در عبادت خداوند اعتراف می کنند زیرا خداوند را آن گونه که شایسته است پرستش نكرده اند. -27

 ، نشناخته اند.را آن چنان که سزاوار شناخت اوستخداوند  -28

 خداوند  :ب  نشان                 )خود شاعر( عاشق :ب  دل -29

 به حقایق الهیروح عارف پی بردن  :مكاشفت       ر عارفانهل و تفكّتأمّ : لف( مر قبت -30

 کار مراقبت و مكاشفت :معاملت        معرفت الهی :بوستان ب(        

 فی الله ءفناب( وصال حق                  ةمرحل  لف(  -31

 فنا شدن در راه عشق ب(             عایی و بی ادّاکبازی پ  لف( -32

ا عایی جان خود را در راه معشوق )شمع( ازدست موی دهود، امّوو ادّ شق واقعی است که بدون هیچ اعتراضچون پروانه عا -33

 کند و از عشق خود سخن می گوید.عاشق غیرواقعی است که یكسره ناله می ،بلبل

    )اسرارعشق(  (  سر ر  له  لف -34

 می شود و خبری  فانی ،زیرا آن که از اسرار الهی با خبر شود، در وجود حق  دارند. را کسانی که ادعّای شناخت خدا  (ب        

          رسد.از او به دینران نمی              

 فنا شدن در راه معشوق /خاموشی و رازداری (ج        

     .و کرم تو در پویه و تلاشمفقط به سبب لطف   لف( -35

 ست خداوند اکم و زیاد شدن ها به دست  ةهم ب(

 خداوند به ابر بهاری دستور داده تا مانند دایه ای، گیاهان را که مانند دخترانی هستند در گهوارة زمین پرورش دهد.(ج

 بر تنِ درختان به عنوان لباس نوروزی، لباسی سبز رنگ از برگ پوشانده است. (د

 شیرة اننوری به واسطة قدرت خداوند به عسل خالص تبدیل شده است.(ه

 گفت از بوستان معرفت الهی چه هدیه ای به ما عطا می کنی؟(خ
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 كورد توا بگیورد خ هویچ ديي. اني شوت كوه مواه   سوت؛ قصويی مو گويني كه بطو  در آب رخشناي  ستاره م  -1

  1بارها بیازمود خ حاصل  نييي، فرخگذ شت.يافت. چون نم 

                امتحان کرد: بیازمود           عزم، اراده  قصي:            تصوّر کرد  : اني شت                            مرغابی بط: : قلمرخ زبان 

  رها کردفرخ گذ شت:       نتیجه                 حاصل:                    

 ستاره، روشنایی  /بط، ماهی، آبمر عات نظیر: :   دبقلمرخ 

کرد تا آن را بنیرد تلاش می گویند که یک مرغابی در آب، نور ستاره ای می دید. فكر کرد که ماهی است.می: معن : قلمرخ فكری

 کرد. وقتی چندین بار امتحان کرد و نتیجه ای برایش نداشت، رها کرد.اماّ چیزی پیدا نمی
 

ت  ين تجربت آن بود رَديگر رخز هرگاه كه ماه  بيييی، گمان بردی كه همان رخشناي   ست؛ قصيی نپیوست  خ  م -2

 2كه همه رخز گرسنه بماني.

 کرد اقدامی نمی قصيی نپیوست :          نتیجه   مرت: قلمرخ زبان :

کرد و اقدامی نمی است، ستاره روشناییکرد که همان میدید، گمان وقت که واقعاً ماهی می هر ،روز دینر: معن : قلمرخ فكری

 نتیجة این تجربه آن بود که همه روز گرسنه ماند.

 ، ترجمة نصر لله منش كلیله خ دمنه

  ارهیز  ز قیاس خ تصوورهای نادرست گنج محتو ي  حكايت:

 

 

                                                              

 

 

                                                           

       قید بارها          مسند ماه          مفعول حاصل   /هیچ /رخشناي  ستاره         متمم آب         نهاد بطو : كلمه نقش -1

   التزامی مضارع بگیرد  اضی استمراری        م يافت نم  /كردقصيی م  /دييم         مضارع اخباری گويني : فعل نوع

          فعل اسنادی   ستاضی ساده          م فرخگذ شت  /بیازمود              

 

                             مفعول قصيی  /ماه        قید هرگاه  /ديگر رخز    ستة پیشین )صفت مبهم(     واب  همه هر/ ديگر/: كلمه نقش -2

       (الیهمضافٌوابستة وابسته )صفت   ين      نهاد  مرَت رخشناي /        وابستة پیشین )صفت اشاره( همان                         

                       قید ترکیب وصفی، همه رخز          مسند گرسنه  /آن       الیهمضافٌ تجربت                        

 دینر روز/ هرگاه/ همان روشنایی/ این تجربت/ همه روز  های خصف تركیب 

       اضی ساده    م ،فعل اسنادی  بماني /بود      مضارع اخباری ، «خجود د رد»در معنای ، فعل غیر اسنادی  ست : فعل نوع 

        ماضی استمراری  نپیوست  بيييی، برد()گمان میگمان بردی                   

 گمـان: گنج حکمت

 شاعری

  اژخه  خ آموزرمطرح شيه در كارگاه های متن تذكور: توضیحات تكمیل  برا   ز نكات زبان  خ  دب ِ

  ست.در بخش اايان  كتاب آميه  خ جيخل نمود ری تاريخ  دبیات آر يه های  دب 

 

صفحه به ( در ااخرق  همان ینهایهای امتحانویژة اژخه  )منيرج در كارگاه های متن  بیاتِ   غلب شرح  

 ترتیب با ذكر شماره آميه  ست.
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   جدول نموداری تاریخ ادبیات

 ردیف
شماره 

 درس
 شـــرح نکات مهم شاعر/ نویسنده عنوان متن

 های اوست.سرودهیکی از « ملکا ذکر تو گویم»غزل  حکیم سنای   ملکا ذکر تو گویم ستایش 1

2 

 یکم

 نگاشته.« نثر آمیخته به نظم»را به « گلستان»کتاب . 1 سعای شکر نعمت

3 
گنج حکمت 

 )گمان(
 از آثار اوست« کلیله و دمنه»ترجمة  منش  نصراله

4 

  دوم

 مست و هُشیار 
  پروین اعتصام 

  دیوان اشعار. دارای 1

 های زیبای اوست. از مناظره« مست و هُشیار». قطعة 2

 های اوست. وگو( خسرو با فرهاد از سروده)گفت مناظرة  نظام  5

6 
 شعر خوانی 

 )در مکتب حقایق( 
 های اوست. از سروده« در مکتب حقایق»غزل   حافظ

7 

  سوم

 آزادی 
ابوالقاسم عارف 

  قزوین 

  دیوان اشعار.دارای 1

یکی از اشعار وطنی اوست که به سلطة « آزادی».غزل 2

 بیگانگان و ستمگری محمدعلی شاه اشاره دارد. 

  فرّخ  یزدی دفتر زمانه  8
 دیوان اشعار دارای  .1

 های اوست. از سروده« دفتر زمانه»غزل  .2

 - غزل اجتماعی  ۹

هوایی کوه محتووای آنهوا بیشوتر مسوائل سیاسوی و به غوزل .1

 گویند. اجتماعی میاجتماعی باشد، غزل 

های با توجه به دگرگونی« عصر مشروطه»این نوع غزل در  .2

 سیاسی و اجتماعی رواج یافت. 

هوای شواعرانی چوون در سورودههای این نوع غرزل نمونه .3

 آمده. « فرّخ  یزدی»و « عارف قزوین »، «محماتق  ب ار»

10 
گنج حکمت 

 )خاکریز( 

عیس  سلمان  

  لطف آبادی
 های اوست. از نوشته« 2سنگر سازان  روایت»

11 

  پنجم

  محماتق  ب ار دماوندیه 

 دیوان اشعار دارای  .1

 1301در سوال « قصیاه»را در قالوب « دماونایه». وی شعر 2

 هجری شمسی سرود. 

با تأثیرپذیری از اوضاع جامعة عصر خود  ب ار این قصیاه را. 3

هوا در مطبوعوات و هرج و مرج قلمی و اجتماعی و هتاّکی»مثل 

 گفته است. « خواهان و سستی کار دولت مرکزیآزار وطن

12 

خوانی روان

 که)جاسوسی

 الاغ بود( 

  لواحما عرب 

 از اوست. « قصة شیرینِ فرهاد» .1

جاسوس  که »ای از دوران دفاع مقدس به نام .در این قصّه، خاطره2

 آمده است. « الاو بود
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 و درس یکم ستایش 

 پذیرفتن، قبول کردن :اجابت

  :روی گردانان از چیزی،*اعراض

 گردان روی             

  : توبه، پشیمان ، *1انابت

       بازگشت به سوی خاا               

 :خودمان  شان؛*انبساط

حالت  که در آن احساس بیگانگ   

 و ملاحظه و رودربایست  نباشا. 

  .وزدبادی که از سمت مشرق م  :باد صبا

       ، بالیاهبلنا:*باسق

  : ترسباک

  : مرغاب بط

       ، جمع بنتدختران :*بنات

  : سرانگشت، انگشت*بَنان

  ب  مضایقه :ب  دریغ

 تلاش، رفتن،  :*پوییان

مقصای برای به دست حرکت به سوی 

 آوردن و جست و جوی چیزی

  ، رَزدرخت انگور :*تاک

  هباق  مانا :*تتمّه

مایة تمام  و  :*تتمّة دور زمان

کمال گردش روزگار، مایة تمام  و 

 کمال دورِ زمان رسالت

  : ارمغان، هایه*تحفه

  : سرگشتگ ، سرگردان *تحیّر

  زاری کردن، التماس کردن :*عتضرّ

  کوتاه  کردن کوتاه ، گناه،: *تقصیر

  سپاس : ستایش،*ثنا

                                                    

علامت ستاره در کنار برخ  از واژه ها  -1

بیانگر این نکته است که این لغات در 

انا و در درس  معن  شاه نامة کتابِواژه

 ها اهمیّت بیشتری دارنا.آزمون
 

  پاداشِ کار نی  :*جزا

   خوش اناام :*جسیم

 بزرگواری، شکوه،  :*جلال

از صفات خااونا که به مقام 

       کبریای  او اشاره دارد.

   بخشش، سخاوت، کرََم :*جود

  گریبان، یقه :جیب

 زیبای  :جمال

دانا به همه چیز، دانای  :*حکیم

 کردار،راست

های خااونا تعال ؛ باین از نام

 معنا که همة کارهای خااونا از

برهان است و کار  روی دلیل و

      دها.بی وده انجام نم 

  زیور، زینت :*لیهحِ

  هاها، ویژگ خصلت :خصال

دوخته که بزرگ  به  ةجام :خلعت

         .کس  بخشا

 ، سفرة فراخ و گشادهسفره :*خوان

 کودکزن  که به جای مادر به  :*دایه

 کنا.دها یا از او پرستاری م شیر م 

  هاتاریک  :ج دُ

  ب ار :*ربیع

 بسیار م ربان، :*رحیم

 ها و صفات خااونااز نام

مقاار خروراک یرا یزق،  :*روزی

وجه معاش که هر ک  روزانه بره 

           رسا.آورد یا به او م دست م 

 امکانمجازاً چاره،  :*روی

 : خوشحال ، شادی       *سرُور

  : سزاوار، شایسته، لایق*سزا

 : ماننا، مِثل، همسان          *شِبه

  : شفاعت کنناه، پایمرد*شفیع

 : عسل خالص      *ش اِ فایق

 از افراد بشربرگزیاه  :*صفوت

کسر  کره مرات  معرین  :*عاکف

  .درمسجا بمانا و به عبادت پردازد

گرام ، برزرگ و بلنرا  :*و جَلّ عزّ

مرتبه است؛ بعا از ذکر نام خااونا 

  رود.به کار م 

         ارجمنای، گرام  شان، مقابل ذُلّ :*عزّ

 ز فشردن:شیره، افشره آب  که ا*عصاره

 آورنا  میوه یا چیز دیگر به دست

 : آشکار، واضح         *فاحش

    برگزیاه، برتر   :*فایق

  : رها کردنفرو گذاشتن

  گستر: گسترناة فرش، فرش*فراّش

 : بخشش، کَرَم *فضل

ای که از سوی پیش، جامه، جامه :*قبا

باز است و پ  از پوشریان، دو طررف 

  پیونانا.پیش را با دکمه به هم م 

            ، فرا رسیانقام ن ادن آمان، :*قاوم

  نزدیک  :ربتقُ

  صاحب جمال :*قسیم

        ج انجمع کاینه، موجودات  :*کاینات

  عطا کردن، بخشیان :*کرامت کردن

 بخشش :مرَکَ

 بسیار بخشناه، بخشایناه،            :*کریم

    ها و صفات خااونااز نام           

  قلم :کِل 

 افزون ، زیادی :*مزیا

 دراصطلاح عرفان ،  :*مراقبت

کمال توجّة بناه به حق و یقین بر 

اینکه خااونا در همة احوال، عالِم 

 بر ضمیر اوست؛ 

              نگاه داشتن دل از توجّه به غیرِ حق

 فرمانروا، اطاعت شاه، :*مُطاع

  بَرَد.کس  که دیگری فرمان او را م   
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آشکار کردن چیزی و  :*اعِلان آواهای همواژه

  باخبر ساختن مردم از آن

 ب ره از معنویت، : ب *افسرده

 ذوق و حالب               

  : به حرکت درآماناهتزاز

 کوشش، سع ، همّت گماشتن      :*اهتمام

 : *ورزیان در کاری اهتمام

 همّت گماشتن به انجام دادن آن

در آن به طور زمین  که  :*بیشه

طبیع  گیاهان خودرو و درخت 

 روییاه باشا.

  : آواز خوانانترنمّ

 : آرامش، آرام کردن*تسکین

  : دارای پیکر بزرگ و قوی*تناور

  : پیشان *جَبین

: ویژگ  خطّ  که درشت و *جَل 

 واضح باشا و از دور دیاه شود.

 : ارزش، اعتبار*روای 

  : ک نهژناه

 خوها،  ،«سجیّه»: جمع *سجایا

 هاها، خصلتلقخُ             

  : کتاب*صحیفه

  : سرزنش، ملامت، تنای*عِتاب

  : نشانان و کاشتن درخت و گیاه*غَرس

  نویس : نوشتن، تحریر، خوش*کتابت

  : کاف ، بسناه*کفایت

: به زشت  عمل خود *متنبّه شان

 پ  بردن و پنا گرفتن 

 : خیال، قوّة تخیّل، ذهن    *مخیّله

 : سالخورده*معُمّر

  خورده: شکستمغلوب

 : مغلوب، شکست خوردهمق ور

  شادی و نشاط :وَجا

خروش، سر و صاای  :*هل له

  شوق همراه با شادی و شور و

 ترس، هراس :*هول

 حال: عاجل           آینده :آجل

  : رنجآزارماه اول بهار   :آذار

 لوازم خانه: اثاث           پایه: اساس

 کرة آتش: اثیر       گرفتار :اسیر

 مثل و مانند: اشباه     سیاهی ها: اشباح

 دانا: علیم           دردناک: اَلیم

  کار: عمل                 آرزو: اَمل

 گماشتن :انتصابنسبت دادن   :انتساب

 : پیشکارعوانهنگام           :اوان

 دریا :بحربرای              :ب رِ

 کار کردن :تعمّلاندیشیدن      :تأمّل

 یگانه :طاق نوعی درخت   :تاق

 درد و رنج :تألّم     آموختن :تعَلّم

 روشنی: سنا           ستایش :ثنا

 چاق: سَمن        قیمت   :ثَمن

 افسانه: سَمَر          میوه   ثمر:

 درست: صواب        پاداش: ثواب

 شهر و منزل: حَضَر         پرهیز: حَذَر

 گوارش: هضم       هوشیاری: حزم

 حوض: حوضه          ناحیه :حوزه

 محوطة: حیاط     زندگی  : حیات

 نوعی گیاه: خار            ذلیل: خوار

 : رئیسخانسفره          :خوان

 گاوآهن: خیش      فامیل  :خویش

 بلند شد: خاست      تقاضا : خواست

 شراب: راح            جاده :راه

 گریه بر مرده :رثا           بلند : رَسا

 دلتنگی :ضجر            رنج: زجر

 نسل: ذر              طلا: زر

 دارعهده :مینض          خاک: زمین

 باد شمال: صبا        نام شهر: سبا

 صدا: صریر        تخت: سریر

 ماه قمری: صفر         گردش :سفر

 آواز: صفیر      پیام آور  : سفیر

 عدد: صا             مانع    :سا

 سنگ سیاه: شبَهَ          سیاهی :شَبَح

 عدد: شصت  انگشت بزرگ: شست

 درد و رنج: اَلَم              پرچم: عَلَم

 بله: آری              پاک :عاری

 درد: اَلیم               دانا   :علیم

 فرمانروایی: اِمارت    آباد کردن: عمارت

 آبگیر :غایر                توانا :قایر
 

 برتر: غالب             شکل :قالب

 ارزش: قار             حیله : غار

 دوری: غرابت       نزدیکی: قرابت

  دوری: غُربت        نزدیکی: قُربت

 : نا آشناغریبنزدیک        قریب:

 خوراک: غذا       سرنوشت  :قضا

 : گمراهغوینیرومند          :قوی

 هاناستوده: ذمایم    ها پیوست: ضمایم

 : قراردادن گذاردنادا کردن    :گزاردن

 آباد شده: معمور         فرمانبر :مأمور

 امور مشروع: مباحات  سرافرازی: مباهات

 شده پرهیز: محذور        حرام: محظور

 شده گردآوری: مضموم   زشت: مذموم

 شده نوشته: مسطور     پوشیده: مستور

      شده داده نسبت: منسوب

 شده نصب: منصوب

 یاری: نصر            غیر شعر :نثر

 هاناحیه: نواح     ها شده نهی: نواه 

 پیرامون: حول             ترس: هول
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  :1پیوست 

  تشبیه: -1

 ادعّای همانندی و اشتراک چیزی است با چیز دیگر در یک یا چند صفت.  

 ادات تشبیه -4وجه شبه          -3به           مشبّهٌ-2مشبّه      -1  ارکان تشبیه:

 شود.اسمی که چیزی  به آن مانند میبه: مشبّهٌ -2             شود. اسمی که مانند می :مشبّه -1

 دهند.هایی که شباهت را به وسیلة آنها نشان میواژه :ادات تشبیه -4  صفت مشترک بین دو اسم  وجه شبه: -3

 چون، چو، مانندِ، مثالِ، به سان، به رنگ، به کردار، ...  عبارتنا از:این ادات، اغلب 

 به( الزامی است اماّ وجود بقیة ارکان ضروری نیست. برای ساختن یک تشبیه وجود طرفین تشبیه )مشبهّ و مشبّهٌ -1 :توجّه

 گویند.می اضافة تشبی  الیه به کار رود، به تشبیهی که به صورت مضاف و مضافٌ -2         

 بهمشبّه مشبّه بیت

 اگوور کوونم دعوووی کووه اشووکم،گوهر اسووت (1

 

 چشووم موون بوور ایوون، گووواهی روشوون اسووت 

 
 گوهر اشکم

 آینوووة دل چوووون شوووود، صوووافی و پووواک (2

 

 هووووا بینووووی بوووورون از آب و خوووواکنقووووش 

 
 آینه دل

 ایّووام گُوول چووو عموور بووه رفووتن شووتاب کوورد (3

 

 سووواقی بوووه دَور بوووادة گلگوووون شوووتاب کووون 

 
 عمر ایاّم گل

 ایای کووه چووه زورق شکسووتهصووبرم ندیووده (4

 

 ام سوووپرده بوووه طوفوووان نیامووودیای تختوووه 

 
 صبرم

 سیما

 زورق 

 دو عالم شد ز یاد آن سَمَن سویما فراموشوم (5 

 

 گردیود، شود یکجوا فراموشومبه خاطرآنچه موی 

 

 

 سمن سیما

 آتشووم بووه خوورمن عموور زمانووه گوور بزنوود (6 

 

 بوه بورگ کواهی نیسوتبگو بسوز کوه بورِ مون  

 
 خرمن عمر

 سرو و مَهت نخووانم، خووانم، چورا نخووانم؟ (7

 

 هووم موواه بووا کلاهووی، هووم سوورو بووا قبووایی 

 
 ماه/ سرو تو 

 ز نیرنوووگ هووووا و از فریوووبِ آز، خاقوووانی (8

 

 دلت،خُلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش 

 
 خُلا دلت

 دلووووم را داغ عشووووقی بوووور جبووووین نِووووه(۹

 

 آتشوووووووووین دهزبوووووووووانم را بیوووووووووانی  

 
 داو عشق

 

سال های اخیر، مواردی تشبیه دیاه م  شود که م  توان آن ها را در حوزة تشبیه تفضیل یا پوشیاه  آزموندر سؤالات 

 کنا. برتر تصوّر م « مشبه به»را بر « مشبّه»قرار داد. در این گونه تشبی ات، شاعر 
   

 بنفشه زلف ، نسرین بری، سمن بوی  -1

 

 برر حُسرنش نمانرا برازاریکه مراه را  

 

 (۹7 -)تجرب   

 در مصراع دوم، زیبایی یار مانند ماه بلکه از آن هم زیباتر و برتر است.توضیح: 

 جای خناه است سخن گفتن شیرین، پیشت -2

 

 که آب شیرین چرو بخنرای بررود از شرکرت 

 

 (۹8 -)ریاض 

 رود.سخن و خندة معشوق مانند گفتن و خندة بانو شیرین و حتی برتر از آن است زیرا آبروی شیرین می توضیح:

 ای پستة تو خناه زده بر حای  قنا -3

 

 مشتاقم از برای خاا یر  شرکر بخنرا 

 

 (۹6 -)هنر      

 دهان خندانِ معشوق، به قند مانند شده بلکه از آن هم برتر دانسته شده است. توضیح:

 شکر بر خویشتن خناد گرر آن مراه -4

 

 برره شررکّر خنرراه بگشررایا دهرران را 

 

 (۹7 -)زبان     

 خندة معشوق مانند شکر و بلکه برتر از آن است. توضیح:

 ب ای روی تو بازار ماه و خور را بشکست -5

 

 چنانکرره معجررز موسرر  طلسررم جررادو را 

 

 

 .گونه ای که بازار آن ها را از رونق انداخته استچهرة معشوق از ماه و خورشید برتر است به توضیح: 

 های ادبیآموزش آرایه
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 استعاره و تشخیص: -2

هر واژه، ی  معنای اصل  و ی  یا چنا معنای غیر اصل  دارد؛ به معنای اصل  واژه،  )مُصَرّحه(: 1الف( استعارة نوع 

ای در معنای غیر حقیق  به کار رود و به گوینا. هرگاه کلمهمعنای حقیق  و به معنای غیر اصل  آن، معنای مجازی م 

 ایجاد شاه است.)مصرّحه(  1دلیل شباهت، جایگزین کلمة دیگری شود، آرایة استعارة نوع 

 باق  بمانَا.« بهمشبّهٌ»به دیگر سخن، این نوع استعاره، تشبی   است که از طرفین آن فقط 

 )اشک( حذف شده است.« مشبّه»استعاره از اشک می شود زیرا « باران» ،«حذر کنید ز باران دیدة سعدی»مثلاً در مصراع   

ها م  توان بین معنای غیر حقیق  و معنای اصل  واژه، رابطة در این نوع استعاره: هاراه تشخیص این نوع استعاره

است زیرا در معنی  معشوقاستعاره از  بت واژة، «بُت  که طرُّة او مجمع پریشان  است»در مصراع شباهت ایجاد کرد. مثلًا 

 اصلی خود یعنی مجسّمه به کار نرفته و در ذهنِ گوینده، معشوق شبیهِ بت تصوّر شده است.
 

حذف « بهمشبّهٌ»ظاهر شود و خود « بهمشبّهٌ»تشبی   است که مشبّهِ آن همراه ویژگ   )مَکنیّه(: 2ب( استعارة نوع 

 «. چمن خنایا.»شود مثل و یا به آن نسبت داده م « خناة چمن»مثل گردد اضافه م « مشبّه»شود. این ویژگ  یا به 

که ویژگی آن است  «گریستن»است حذف شود، « بهمشبّهٌ»که  انسان عاشقاگر « .ابر مثل انسان عاشق می گرید»مثلاً درعبارت 

 یک استعارة مکنیّه ایجاد شده است. «ابر م  گریا»شود پس در به ابر نسبت داده می

 )مکنیّه(: 2تشخیص استعارة نوع راه 

استعارة  «عنان عقل»های اسب است پس از ویژگی «عنان»)= افسار( ندارد و عنانگوییم: عقل، می «عِنان عقل»مثلاً در ترکیب 

 استعاره است. « خندة شمع»است نه شمع، پس  انسانهای از ویژگی خناه ،«خناة شمع»است. و یا در  2نوع 

ها و دیگر موجودات آرایة جان طبیعت، پرناگان، گلنسبت دادن ویژگ  و حالات انسان  به عناصر ب  ج( تشخیص:

 شود. آن انسان باشا، تشخیص نیز نامیاه م « بهمشبّهٌ»ای که نمایا. به دیگر سخن، استعارهتشخیص ایجاد م 

یکی از حالات انسانی است که به شاخ تر نسبت داده شده است. پس در جملة « رقصیدن» «ای شاخِ تر به رقص آ»در عبارت  مثلاً

 ایجاد شده است. تشخیص یا استعارهمذکور می توانیم بگوییم آرایة 
 

 مورد خطاب واقع شود و در معنای اصل  خود به کار رود، تشخیص است.« ای»: هر چیز غیر از انسان که با حرف نکته

 مورد خطاب واقع شده است.  «ای»تشخیص است زیرا با  حرفِ «دیاه»« ای دیده، مگو راز نهانم را»در جملة  مثلاً
 

مورد خطاب واقع م  شود، در معن  اصل  خود به کار نرفته باشا و منظور، چیز « ای»ای که با حرف : اگر واژهتذکّر م م

 تشخیص  در کار نیست. ایجاد شاه است و   1دیگری باشا، در آن مورد فقط استعارة نوع 

است، و نامیدن آرایة تشخیص برای  «معشوق»فقط استعاره از  «ماه» واژة، «ای ماه مصر بر لب ایوان نیامای»در مصراع  مثلاً

 مورد خطاب واقع شده است. «ای»آن درست نیست؛ هرچند که با حرف 
 

 :)مکنیّه( 2شباهت تشخیص و استعارة نوع 

 به انسان باشا بین این نوع استعاره و تشخیص فرق  نیست و هر دو آرایه ایجاد شاه است. اگر ویژگ  مورد نظر مربوط

 ایجاد شاه است. 2ول  اگر ویژگ  مربوط به غیر انسان باشا، فقط استعارة نوع 

 ول  برعک  آن صادق نیست. هست ، استعارة مکنیه«هر تشخیص »بنابراین می توان نتیجه گرفت که  
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  :2پیوست 

 

 

 درس یکم
 از نظر تلفظّ یکسان هستنا، اماّ از نظر شکل نوشتاری و معنای  متفاوت. های  هستنا کهواژه :های هم آواواژه* 

 خورشید(هور ) و( زن بهشتی(      حور )شکستننقض ) و( شیرین(               نغز )پاداشثواب ) و( درستصواب )    

 آماه است. امتحانبا ذکر معن  برای کسب آمادگ  در « آواهم» ، جاول واژه های348در صفحة : قابل توجه     

 )متّصل(: نقش ضمایر پیوسته* 

توانند در جمله به کار روند، بلکوه بوه کلموة قبول از خوود شود که به تنهایی نمیضمایر پیوسته به آن دسته از ضمایری گفته می

 مفعول و متمم به کار م  رونا. الیه،مضافٌهای شوند و در نقشاضافه می

 این ضمایر متّصل عبارتنا از: ررَر م، ررَر ت، ررَر ش/ ررِ مان، ررِ تان، ررِ شان     

 «الیهمضافٌ»الف( نقش 

 گیرد، که مجموعاً ساختِ الیه باشا، قاعاتاً بعا از مضاف قرار م هرگاه ضمیر متّصل در جمله یا عبارت، مضافٌ

  .را تشکیل م  دهنا( )ترکیب اضاف  الیهمضاف و مضافٌ

 نیسوووت جوووانش محووورم اسووورار عشوووق»
 

 «هرکوووه را در جوووان غوووم جانانوووه نیسوووت 

 )= جان او(  جانش است.  الیهمضافٌاضافه شده، « جان»که به کلمة « ش»ضمیر متّصل  این بیت، در مصرع اوّلِ 

 گاه  این ترتیب رعایت نم  شود؛ یعن ، ضمیر متصل مضاف الی  ،  به طور مرسوم، بعا از مضاف قرار نم  گیرد.  

 رحمرتش الیه برای رحمت اسوت مضافٌ «ش»در این جمله، ضمیر متصل  حسابش همه را رسیاه.باران رحمت ب  مثال:

 رحمتِ ب  حسابش  به ناچار، ضمیر متصل بعد از صفت آمده رحمت ب  حساب،  ولی چون مضاف با صفت همراه شده

 )رحمتش = رحمت او( ی  ترکیب اضاف حساب( و شکل گرفته )رحمت بی ترکیب وصف  ی به دیگرسخن در این جمله، 

  الیههای نقش مضافٌنمونه
 

 انرا ب  خبرران شاین ماّعیان در طلب -1
 

 کان را که خبرر شرا، خبرری براز نیامرا 
 

 طلب او(  طلبش)الیه است. اضافه شده، و مضافٌ« طلب»به « ش»در مصراع اوّل، ضمیر        

 بره خررمن عمرر مزمانه گر بزنا آتشر -2
 

 بگو بسوز که برِ من به برگ کراه  نیسرت 
 

 آتش به خرمن عمرِ من(  آتشم به خرمن عمر)است. « عمر»الیه برای مضافٌ «م» ضمیر متّصلدر مصراع اول،         

 کرلاه تگفت: آگه نیست  کز سر درافتاد -3
 

 گفت: در سر عقل بایا، ب  کلاه  عار نیست 
 

 که کلاه از سرِ تو درافتاد(  کز سر در افتادت کلاه)است.  «سر»الیه برای مضافٌ« ت»در مصراع اوّل، ضمیر      

 عیب مگوییرا کره او نیرز مبا محتسب -4
 

 پیوسته چو ما در طلب عیش مراام اسرت  
 

 (با محتسب، عیب من مگویید  )با محتسیم عیب مگوییااست.  «عیب»الیه برای مضافٌ« م»در مصراع اوّل، ضمیر متّصل     

 وجرره خرراا اگررر شررودت منظررر نظررر -5
 

 زین پ  شک  نمانا که صاحب نظر شروی 
 

 منظر نظر تو شود(  شوَدَت منظر نظر)است.            «نظر»الیه برای مضافٌ« ت»در مصراع اوّل، ضمیر      

 توضیحات تکمیلی برخی  نکات زبانی 

 (3های متن پژوهی      فارسی )کارگاه
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  های ضمیر متّصل در نقش مفعولینمونه

 نم  بینا که نقشر  برکشرا تهیچ نقّاش -1
 

 وان که دیا، از حیررتش کِلر  از بَنران افکنراه ای 
 

 است.« بنان»، مضاف الیه برای «ش»ضمیر دومدر مصراع نقش مفعولی دارد. )نقاش تو را نمی بیند(  «نقاشت»در «ت»ضمیر

 ز مرتبرة خرویش دور کررد تخواب و خرور -2
 

 آن گه رس  به خویش که ب  خواب و خور شوی 

 نقش مفعولی دارد. )خواب و خور، تو را از مرتبة خویش دور کرد( «خواب و خور»بعد از   «ت»ضمیر متّصل 

 دل گرمرر  و دم سررردی مررا بررود کرره گرراه   -3
 

 نرررام ن ادنرررا شمررررداد مررره و گررراه دی ا 
 

 مفعول است.      )گاهی او را مردادمه و گاهی دی، نام نهادند( ،«دی اش»بعا از « ش»ضمیر 

 یوسف، به این رها شان از چاه، دل مبنرا  -4
 

 کننررا تایررن بررار مرر  برنررا کرره زنرراان  ا 
 

 تو را زندانی کنند( کننازناان  ات )اضافه شده.     «زناان »در نقش مفعول به « ت»ضمیر 

 ز نیرنرررگ هررروا و از فریررربِ آز، خاقررران  -5
 

 ش، خُلا است خال  ساز از طاووس و شیطانتدل 

 مفعول است،)دل تو خلد است. او را از طاووس و شیطان خالی ساز(« ش»و ضمیرالیه مضافٌ، «ت»در مصراع دوم ضمیر 

 های ضمیر متّصل در نقش متمّمینمونه

 کررز کجررای  شنخسررتین بررار گفررت -1
 

 بگفرررررت از دارِ ملررررر ِ آشرررررنای  
 

 به او گفت(  گفتشنقش متمّمی دارد.    ) «گفت»بعد از فعل  «ش»ضمیر  در مصرع اوّل

 بره مرژده گفرت مساق  بیا که هاتف غیب -2
 

 تفرسررتمبررا درد، صرربر کررن کرره دوا مرر  
 

 در پایان بیت، متممّ هستند. « ت»در مصراع اوّل و ضمیر « م»ضمیر متصل 

 دوا می فرستم( توگفت(                     )با درد صبر کن که برای  من)هاتفِ غیب به مژده به  

 ت بعرررا از ایرررن وادیّ حیررررت آیرررا -3
 

 تکرررار، دا رررم درد و حسررررت آیرررا 
 

 شود(، دائم درد و حسرت  میتوپدیدار می شود و کارِ  توبه ترتیب، متممّ و مضاف الیه هستند. )وادی حیرت برای «ت»ضمیر 

 برراان گرره کرره شررا پرریش کرراووس برراز  -4
 

 نمررراز شفررررود آمرررا از بررراره، بررررد 
 

 به او نماز برد=  به او تعظیم کرد( بردش نماز)در نقش متمّمی است.    « ش»، ضمیر متّصل در مصراع دوم

 اگررر در سرررای سررعادت کرر  اسررت  -5
 

 حرفرر  برر  اسررت ز گفتررار سررعایش 
 

 نقش متمّمی دارد. )از گفتار سعدی، برای او حرفی بس است.(« ش»، ضمیر متّصل در مصراع دوم

 گویند. حذف به قرینة لفظ اگر حذف برای پرهیز از تکرار صورت گیرد، آن را  الف( حذف به قرینة لفظی: :انواع حذف

 شکری واجب.در هر نفََس  دو نعمت موجود است و بر هر نعمت   مثال:

 برد. پی می« است»، یعنی فعل جملة دومبه « فعل جملة اوّل»ذکر نشده؛ اماّ خواننده از  «فعل جملة دوم»در عبارت فوق 

 .صورت گرفته است حذف فعل به قرینة لفظ در این جمله 

   :های حذف به قرینة لفظ نمونه

  ]است[و سیمُ پایه، عشق  []استو دوم پایه، محبت  استمعرفت  پس اوّل پایه، -1

چوووه نیکوگفوووت بوووا جمشوووید دسوووتور -2  

     

 

     

 

  

 [براد]و نوه سوور  برادکه با نادان نه شویون  

  

 

 

 

 

 در پگوواه؟ اسرتآه ایون سورِ بریودة مواه  -3   

 

 [اسرت]یا نه! سرِ بریدة خورشویدِ شوامگاه؟  
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  :چنا نکته دربارة حذف به قرینة لفظ 

 است. این نوع حذف، به قرینة لفظ های کمکی صورت می گیرد. گاهی حذف فعل در بخش صرفی فعل مرکّب یا فعل (1

 [بودو در بحرِ مکاشفت مستغرق شده] فرو برده بودیکی از صاحب دلان سر به جَیب مراقبت  مثال:     

 است.  لفظ قرینة  حذف به ،ها تغییر کرده باشاشناسهحذف فعل در صورتی که فقط  (2

 حذف به قرینة لفظی   ]بود[و یک چمن داغ  بودمدیروز در غربت باغ من  مثال:     

  توان به قرینة شناسة فعل، به قرینة لفظ  حذف کرد.را همیشه م  ن اد اوّل شخص و دوم شخص (3 

 حذف به قرینة لفظی [جان سپردیمما[ برخیز اگر ]توبا این نسیم سحرخیز،]مثال:      

 پذیر است که قرینة آن در کلام موجود باشا.فقط در صورت  امکان حذف ن اد سوم شخص (4

 به قرینة لفظی حذف شده است.محتسب( )ن اددر جملة دوم، « محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت» مثال:     

 معادل آن در جمله نباشا، چنانکه  « لفظ »اگر جزء یا اجزای  از جمله را حذف کنیم اماّ  ب( حذف به قرینة معنایی:

 است. « قرینة معنای »تشخیص دهیم، حذف آن به  «معن   جمله»بخش حذف شاه را با توجهّ به        

ای در در جملة دوم، خالی است اماّ هیچ نشانه «فعل داری»حمید گفت: از نمایشگاه کتاب چه خبر؟ در این عبارت جای  مثال:

از جملة دوم  «فعل داری»کند. تنها از مفهوم عبارت می توان دریافت که ظاهر جمله، شنونده را به شناخت فعل، راهنمایی نمی

 صورت گرفته است. «قرینة معنای »حذف شده است. در این جمله حذف به 

 های حذف به قرینة معنای :نمونه  
  

 ]اسررت[ آیینووة نگاهووت، پیونوودِ صووبح و سوواحل -1

                 [هسرتنا] همه از بهرِ تو سرگشته و فرموانبردار -2

 خویش ]است[ که ز تقصیر )=ب تر( بِه بنده همان -3

 
                                

 

 

     

 
  

 [سرت]ا لبخندِ گاه گاهوت، صوبح سوتاره بواران 

 فرمووان نبووریشوورط انصوواف نباشوود کووه تووو  
 عوووووووذر بوووووووه درگووووووواه خووووووودای آورد

 

 

 

 

 و سوم درس دوم    
  :های اسنادی و غیر اسنادیفعل

ساخته می شود. امّا در حالت خاصیّ، با توجه  های اسنادیفعل«  هستن، بودن، شان، گشتن، گردیان، آمان» از مصدرهای

 شود:بررسی مید. در اینجا هر دو حالت می شو تشکیل فعل غیر اسنادیبه معنی، 
 «: بودن یا هستن»های خانوادة فعل

 است. غیر اسنادیباشد، فعل  «موجود بودن»یا  «وجود داشتن»اگر به معنی الف( 

 فعل غیر اسنادی   نیستگفت: والی از کجا در خانة خَماّر        

            فعل اسنادی  نیست است.    سرّ من از نالة من دور اسنادیدهندة حالتی به جاندار یا یک شیء باشد، فعل  اگر ارتباطب( 

 «: شدن»های خانوادة فعل

 فعل غیر اسنادی و آواز نیامد  شاکان سوخته را جان            هستند: غیر اسنادیباشند، فعل « رفتن» اگر به معنیالف( 

 .           فعل اسنادی  شام هستند:      من به هر جمعیّتی نالان فعل اسنادی اگر دگرگونی یک حالت را نشان دهند،ب( 

 «:گشتن و گردیدن»های گروه فعل

 باشند، فعل غیر اسنادی هستند:« وجو کردنجست»و یا « چرخیان» اگر به معنیالف( 

 فعل غیر اسنادی  گشتم چو ابر، زلف تو پیرامن قمر         

 اسنادی فعل آخر بر دوام  گشتناهستند: محو او  اسنادیتغییر کیفیت را نشان دهند، فعل ، «شان» اگر به معنی ب(   
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 مفاهیم ابیات و عبارات پرسش های قلمرو فکری                                         

1-   برکَشرا بینا کره نقشر هیچ نقاّشت نم 
 

 ایوان که دیا از حیرتش کِل  از بَنان افکناه 
  

        :چون برسیام، بوی گُلم اصحاب را ةکنم های ردامن  پُ ل رسم،گُ خاطر داشتم که چون به درختِ به»گفت . 

 «  چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!         

 سرگشتگ  عاشقناتوان  از وصف معشوق/ حیران  و مف وم مشترک: 

 «ات بیررون کُرنمَاز بَ رِ غَرامت، جامه»گفت:  * -2
 

 «پوسیاه است، جز نقش  ز پود و تار نیست»گفت:  
  

  گفرررت هررران ای محتسرررب بگرررذار و رو * 

 

 از برهنررره کررر  تررروان برررردن گررررو 

 تاوان خواه  و زورگوی  مأموران حکومت مف وم مشترک:  

3-   بی رروده مگررویدور شررو از بَرررَم ای واعررظ و 
 

 مررن نرره آنررم کرره دگررر گرروش برره تزویررر کررنم 
  

   :نزدی  است وال  را سرای، آن جا شویم»گفت» 

 

 گفررت والرر  از کجررا در خانررة خمّررار نیسررت 

 پرهیز از تزویر و ریاکاری  مف وم مشترک: 

 دست از م  وجود چو مردان ره بشوی * -4
 

 تررا کیمیررای عشررق بیرراب ّ و زر شرروی 
  

 عشق حق به دل و جانت اوفتراگر نور  * 

 

 بررالله کررز آفترراب فلرر  خرروبتر شرروی 

 عشق، عامل ارزشمنای، تعال  و کمال است. مف وم مشترک: 

5-  ی  دم غریق بحر خاا شو گمران مبرر 
 

 کز آب هفت بحر به ی  مروی، ترر شروی 
  

  بنیاد هست  تو چرو زیرر و زبَرر شرود 

 

 در دل ماار کره هریچ، زیرر و زبرر شروی 

 های دنیوی در امان است.عاشق حق، از آلودگ  مف وم مشترک: 

 جامه ای کاو نشود غرقه به خون ب ر وطن * -6
 

 بِاَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن اسرت 
  

 کنا در این محفرلفرّخ  ز جان و دل م  * 

 

 دل نثررار اسررتقلال، جرران فرراای آزادی 

 وطن فشان  و فااکاری در راهجان مف وم مشترک: 

7-  شرررررو منفجرررررر ای دل زمانررررره 
 

 وان آترررش خرررود ن فتررره مپسرررنا 
  

   دلا خموش  چرا  چو خمُ نجوش  چرا 

 

 پوش  چررا برون شا از پرده راز، تو پرده 

 و قیام علیه ظلم و ستمدعوت به خروش و فریاد  مف وم مشترک: 

 کس  کاو دور مانرا از اصرل خرویش * -8
 

 برراز جویررا روزگررار وصررل خررویش 
  

 «کُررلش شررَ ءر یَرجِررعُ الرر  اَصررلِهِ» * 

 

  

 میل بازگشت به اصل و ریشة خود مف وم مشترک: 

۹-  ِّخررود شررا یررار مررن هررر کسرر  از ظررن 
 

 از درون مرررن نجُسرررت اَسررررارِ مرررن 
  

  در ره عشق نشا ک  به یقین محررم راز 

 

ب فکررر گمرران  دارد   هررر کسرر  بررر حَسررَ

 محاودیت درک بشری در ف م اسرار غیب مف وم مشترک: 
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 صبح 8ساعت:                                           آزمون نوبت دوم                                1402سال  خرداد: 1آزمون 

 نمره نمره( معن  واژه، املا و دستور 7) قلمرو زبانیالف(  ردیف

    نمره( 75/0)                 .                                                      های مشخص شاه را بنویسیامعن  واژه 1

 معلم واقع گردم. عتابمن بیم آن داشتم که مورد  ب(          .ها و کرندها نهادندک رباز زین و برگ را بر گردة  الف(

 دیدگی باشودز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته ج(
 

 بینوی بنرانکه خطیّ کز خرد خیوزد، توو آن را از  
 

 
 

  
 

 

 

 

 (نمره 25/0)آیا    برنم « با جان بودن به عشق در سامان نیست»، در مصراع «سامان»کاام معن  از واژة  2

 میسّر  د(مصلحت               ج(درخور                 ب(امکان          الف(

 

 

 نمره( 25/0)             است بنویسیا.            غلطای را که املای آن با توجه به متن زیر، شکل درست واژه 3

پوشید، بر تن کرده بود. گذشوته نمی آمدمعلمّ لباسی را که جز در روز توزیع جوایز یا در هنگامی که بازرس به مدرس می

از آن، تمام اتاق درس را ابّهت و شکوهی که مخصوص مواقع رسمی است، فرا گرفته بود اماّ آنچه بیشتر مایع شگفتی من 

                                                     هایی که در مواقع عادی خالی بود، جماعتی را از مردان دهکده دیدم که نشسته بودند.گشت، آن بود که بر روی نیمکت

 نمره( 25/0)است                                                                        فاقا غلط املای ی  از ابیات زیر، کاام 4 

 چوووو او را بدیدنووود، برخاسوووت غووووالرررف( 

 

 کووووه آموووود ز آتووووش، بوووورون شوووواه نووووو 

 که تو در وصف نگنجینتوان وصف تو گفتن، ب(  

 

 نتوووان شووبح تووو گفووتن، کووه تووو در وهووم نیووایی  

 
 

 نمره( 25/0)                از میان واژگان زیر، املای کاام واژه به هر دو شکل صحیح است                     5

 «حمایل/ همایل»، «حتاّکی/ هتّاکی»، «جناق/ جناغ»، «اتراق/ اطراق»

 نمره( 5/0)                     ای غلط است  شکل درست آن را بنویسیا.        املای واژهدر کاام گزینه  6 

 رفتید.آوردید و طفره میپذیرفتید، بهانه مینمی الف( 

 ورزی.تر اِبا و امتناع میکنم، تو بیشآن وقت من هرچه اسرار و تعارف می ب(

 نمره( 75/0)های زیر، املای درست را از داخل کمان  برگزینیا.                                  در هری  از جمله 7

 ادیب بزرگ بود.)حوزة/ حوضة(  ترین شاگردپس از او عموی بزرگم که برجسته الف(

 از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کُربت جورش راه )غربت/ قربت( گرفتند. ب(

 درونی در حیاط قدم زدم.)قلیان/غَلَیان(  قدری برای به جا آمدن احوال و تسکین (ج

 

 

 نمره( 25/0)                                               صورت نپذیرفته استدر کاام گزینه حذف به قرینة معنای   8

 شکفدها میترین لحظهعشق من، خندة تو/ در تاریک الف(

 پادشه را کَرَم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند. ب(

  گر آتش دل نهفته داری/ سوزد جانت به جانت سوگند (ج

 «از کجا والی در خانة خماّر نیست؟»گفت: «/ نزدیک است والی را سرای؛ آنجا شویم»گفت: ( د

 نمره( 25/0)                             در بیت زیر، چنا مفعول وجود دارد                                                     ۹

 ؟«آنجوا بوه صونعت در چوه کوشوند»بگفت: 
 

 «انوووده خرنووود و جوووان فروشوووند»بگفوووت:  
 

 
 

  
 

 
 نمره( 25/0)                     است                               « وابستة وابسته»ضمیر پیوسته، در کاام مصراع،  10

 ها کاریش/ بعد چندی که گشودش چشم/ رخش خود را دید/ بس که خونش رفته بود از تن،/ بس که زهر زخم»

 «خوابیدگویی از تن، حسّ و هوشش رفته بود و داشت می
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 نمره( 25/0).  ، در همة عبارات زیر، به جز عبارت ............ یکسان است«نخستین جمله»زمان و نوع فعل  11

 گفتم، آن شب نیز/ سورَتِ سرمای دی بیدادها می کردداشتم می الف(

 .شددر بابِ آن مسئلة معهود، خاطرم داشت کم کم به کلّی آسوده می ب(

 آورد. دوید. هر از گاهی صدای تیر یا انفجاری او را به خود میبا تمام نیرویی که داشت، می (ج

 گذشت. غازی یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان، حیف نیست از چنینکار داشت به دلخواه انجام می( د

                                             

 

 نمره( 5/0)                 «:                 به دستور فرمود تا ساروان/ هیون آرد از دشت، صا کاروان»در بیت  12

 ، را مشخص کنید.«وابسته»یا « پیرو»جملة  ب(                 کدام واژه در جایگاه ممیّز است؟ الف(

کردم امّا خوش ناارم زیاد استعمال کنم. همة حضاّر را به پیشن اد ایشان اختیار « استاد»کلمة »در متنِ  13 

 نمره( 5/0)«               صاا تصایق کردنا که تخلّص  ب  بجاست و واقعاً سزاوار حضرت ایشان است.ی 

 نمودار پیکانی آن را رسم کنید. ب(                 را بنویسید. وابستة وابسته نوع الف(

 نمره( 5/0)های زیر، درست  یا نادرست  هری  از موارد داده شاه را تعیین کنیا.            با توجه به بیت 14 

 ای مرررادر سرررر سرررپیا بشرررنو»

 

 بخرررت فرزنررراایرررن پنرررا سررریاه 

 بگرررررای چررررو اژدهررررای گرررررزه 

 

 « بخررروش چررو شرررزه شرریر ارغنررا 

 □ نادرست      □درست هسته است.                              « شیر»، واژة «شرزه شیر ارغند»در گروه اسمی  الف( 

 □ نادرست    □ درست، اضافی است.             «بخت فرزندسیاه»، وصفی و ترکیب «مادر سر سپید»ترکیب  ب(

□ 

 

 نمره( 75/0)                     «:کرد که دامنم از دست برفت. مستچنان  مچون برسیام، بوی گُل»در عبارت  15

 های مشخص شده را به ترتیب، بنویسید.واژه  نقش دستوریب(      ، را مشخص کنید.«هسته»یا « پایه»جملة  الف(

ژرف چاه پ ناور،/ ، مردِ مَردِستان/ رستمِ دَستان/ در تگِ تاری ْکوهانت متن، گُردِ سجَِستان / کوهِ »در سرودة  16

  «هایش نیزه و خنجر.../ در بُن این چاهِ آبش زَهرِ شمشیر و سنان، گم بودو دیواره کِشته هر سو بر کف

 ، در جملة پایانی، حرف عطف است یا ربط؟«واو» ب(                 را بنویسید. نخستین نقش تبعی نوع الف(

 نمره( 75/0)          دارد یا جمع؟                          « شباهت»در واژة مشخص شده، مفهوم « ان»نشانة  پ(

 های ادب نمره( حفظ شعر و آرایه 5) ب( قلمرو ادبی  

 نمره( 1)                                                           زیر را به شکل  درست کامل کنیا.                    ابیات 17

 ( ....................................................................الف
 

 بُود لبریز از عشقت وجودم؛ میهن ای میهن 

 
 

 ( دارد اسووارت تووو بووه زینووب اشووارتیب

 

 ............................................................................ 

 
 

      نمره( 5/0)                                     در عبارت زیر، جاهای خال  را به درست  پر کنیا.                           18

 است.« ظهیری سمرقندی»کتاب ................... نوشتة  ب(، اثر ................... است.               «بینوایان»کتاب  الف(

      نمره( 5/0)                       نام آفرینناگانِ آثاری را که نویسناة آن ا نادرست ذکر شاه، بنویسیا.         1۹

                                                                            نظامیقصّة شیرین و فرهاد:  /الدین سهروردیشهاب تم یاات: /عطاّرالاولیا: تذکره /محمد بهمن بیگیبخارای من، ایل من: 

 نمره( 25/0)        کاام است.                                                      « مشبّه»در تشبیه موجود در بیت زیر،  20

  بووورکن ز بُووون ایووون بنوووا کوووه بایووود»»
 

 «از ریشووووه بنووووای ظلووووم برکنوووود 
  

 

 

 
 

 نمره( 5/0)              ، در عبارت زیر کاامنا                            «سجع»واژگان پایاآورناة آرایة لفظ   21

 «ذات. حِ فرِّمُ ،دّ حیات است و چون برمی آیدمِسی که فرو می رود مُفَنَ هر»
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 نمره( 5/0)              آرایة ادب  مناسب هر بیت را برگزینیا.                                                                22

 رنگوی( با اهل فنا دارد هر کس سر یکالف
 

 باید که به رنگ شمع از رفوتن سور خنودد 

 
 

 )تضاد/ مجاز(

 ( زمانووه گوور بزنوود آتشووم بووه خوورمنب

 

 که بر من به بورگ کواهی نیسوتبگو بسوز  

 
 نما()تشخیص/ متناقض

 
 نمره( 1)                    جاهای خال  عبارت زیر را به درست  پر کنیا.                                                  23

 شاه است.»...............« کاربرد واژگان قافیه در بیت زیر، سبب خلق آرایة ادب  ( الف

 آتش است این بانگ نوای و نیسوت بواد»

 

 «هوور کووه ایوون آتووش نوودارد نیسووت بوواد 

 های ......... و........... مش ود است.در مصراع نخست بیت زیر، کاربرد آرایه( ب 

 دل چووه بنوودی در ایوون سوورای مجوواز؟»

 

 «همّووت پسووت کووی رسوود بووه فووراز 

 مش ود است.»............« و « تلمیح»، «نظیرمراعات »، «تشبیه»های در بیت زیر، کاربرد آرایه( ج 

 چه غم دیوار امّت را که دارد چوون توو پشوتیبان؟»

 

 «چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشوتیبان 

 
 

 نمره( 75/0)               آرایة ادب  مناسب با هر سروده را در برابر آن بنویسیا.                                     24

 ( آتوش عشوق اسوت کانودر نوی فتوادالف
 

 جوشووش عشووق اسووت کانوودر مووی فتوواد 
 

 ای ام -1

 چون رود امیدوارم، بی تابم و بی قورارم ب( تضمین -2

 

 من می روم سوی دریا، جای قرار من و توو 

 

 تضمین -2

 حسن تعلیل -3خانه گرم  و روشن بود، هم چون شرم ...  گرچه بیرون تیره بود و سرد، هم چون ترس،/ قهوه( ج

 آمیزیح  -4                                                                                                                      

 نمره( معن  و مف وم نظم و نثر و درک مطلب 8) فکری ج( قلمرو 

 نمره( 25/0)                                                 به بیاادگری کاام پادشاه اشاره دارد ،در بیت زیر شاعر در 25

 آن کسی را که در این مُلک، سولیمان کوردیم»

 

 «ملّت، اموروز یقوین کورد کوه او اهورمن اسوت 

 
 

 نمره( 25/0)                               استدانسته « عارف»چه کسان  را سزاوار همراه   ،در بیت زیرمولانا  26

 نووی، حریووف هوور کووه از یوواری بریوود»

  

 

 «هووای مووا دریوودهووایش، پووردهپوورده 

 
 

به کاام داستان « الحزن دارموطن بیرون /به تخت مصرم اما جای در بیت نشاط غربت از دل ک  برد حبّ»بیت  27

 نمره( 25/0)                                                                                                                         اشاره دارد 

                                                                   

 تو حکایت کنند.نویس مباش، چنان باش که از یا عبدالکریم! حکایت»شیخ گفت: 

 نمره( 25/0)                                          آیابرم  از مف وم کاام بیت،« ضرورت توسّل به مرشا و مراد» 28

 الووف( در عووالم پیوور، هوور کجووا برنووایی اسووت

 

 عاشق بادا که عشوق، خووش سوودایی اسوت 

 ب( آیووین طریووق از نفووس پیوور مغووان یافووت 

 

 اش نووام نهادنوودپوویآن خضوور کووه فرخنووده  

 
 

درست ماننا نخستین باری که « که تو از آنِ من ، و من از آنِ تو،»و آنچه را قایم  است، قایم  ناانم: »عبارت  2۹

 نمره( 25/0)                                   سازد ، کاام مف وم را خاطرنشان م «نام زیبای تو را تلاوت کردم.

 ناپذیری و زیبایی عشقوصف د(   کرامت و مهربانی معشوق ج(جاودانگی و تقدس عشق     ب(غیرت و توانایی    الف(

 

 

                                                                                         

 

 نمره( 25/0)                                کیست                           « پیر خردمنا»با توجه به ابیات زیر، مراد از  30

 چوووه خووووش فرموووود آن پیووور خردمنووود»

 

 وزیووون خوشوووتر نباشووود در جهوووان پنووود 

 اگوووور خووووونین دلووووی از جووووور ایووووام 

 

 «لوووب خنووودان بیووواور جوووون لوووب جوووام 

 
 

 نمره( 25/0)           ، در بیت زیر چیست                                                              «این سخن»مراد از  31

 سوویاوش چنووین گفووت کووای شووهریار»

 

 «که دوزخ مرا زیون سوخن گشوت خووار 

  
 نمره( 25/0)      شاعر در سرودة زیر، علاقة خود به محبوبش را به چه موضوع  پیونا زده است        32

 «خواندخواهم/ چون گلی که در انتظارش بودم،/ گل آبی، گل سرخِ کشورم که مرا میات را میخنده»
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 نامة تشریحی پاسخ 
   کارگاه متن پژوهی

 نمره( 25/0) چیزی فراخواناه است شاعر در بیت زیر، شنوناه را برای ب ره بردن از سخنان گویناه، به چه  33

 مستمع صاحب سوخن را بور سور کوار آوَرَد»

 

 «غنچووة خوواموش، بلبوول را بووه گفتووار آوَرَد 

» 

 

 
هایتان داد زدیا و به همه دستور دادیا که برونا ... به ی  نفر با آخرین رمق»مقصود از آخرین جملة عبارت  34

 نمره( 25/0)چیست           « محسن خبر باها که ادامة حمله را در دست بگیرد. هم گفتیا که به برادرْ

                                                                              

  
 ، را با مضمون بیت زیر مقایسه کنیا.«چنان آما اسپ و قبای سوار/ که گفت  سمن داشت انار کنار»بیت  35

 ابووووراهیم را نبوووووَد زیووووانآتووووش »

 

 «تورس از آنهر که نمرودی است گو می 

» 

 

 نمره( 5/0)      
بر کاام مف وم مشترک  و بیت زیر،« صا هزاران سایة جاویا تو/ گم شاه بین  ز ی  خورشیا تو»بیت  36 

 نمره( 5/0)                                                                                                 تأکیا دارنا                           

 وصوولت آن کووس یافووت کووز خووود شوود فنووا»

 

 «ای اسوتهر که فوانی شود ز خوود، مردانوه 

» 

 
                        

 

37 

 

را  امام راستین و بزرگمآلود آن های گریهشنوم. نالهتن ا را م آلود آن روح دردمنا و های گریهناله»در متنِ 

فریاد، سر در حلقوم ، در کنار آن ماینة پلیا و در قلب آن کویر ب شیعة گمنام و غریبشکه همچون این 

 نمره( 5/0)    ، به ترتیب چه کسان  است قسمت های مشخص شاه، منظور از «گریست.برد و م چاه م 
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 نمره( 4)                                                                      ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسیا. معن 

            . فایق شده او شهدِ تاکی به قدرتِ ةصارعُ الف(

 آرای بلِامعارض شده است.متکلمّ وحده و مجلس ب(

 یاب.عشق میبیشناس، و مَمات حیات از عشق می پ(

 بعوووووود از ایوووووون وادیّ اسووووووتغنا بوووووووَدت( 

 

 نووووه در او دعووووویّ و نووووه معنووووا بوووووَد 

 اگووووور کووووووه آتوووووش بووووووَد بسوووووپرمث(  

 

 از ایووون تنوووگ خووووار اسوووت اگووور بگوووذرم 

 یک قصه بیش نیسوت غوم عشوق، ویون عجوبج(  

 

 شوونوی نووامکرر اسووتکووز هوور زبووان مووی 

 با اینکه جیب و جام من از مال و می تهی استچ(  

 

 ما را فراغتی اسوت کوه جمشوید جوم نداشوت 

 درد های غوم وآنجا در آن برزخ سرد، در کوچهح(  

 

 

 

 دید چشمان تار من و تووغیر از شب آیا چه می

 

 
 

 
 

   (مصلحت ج)  گزینه -2      سرانگشت( ج( سرزنش، ملامت، تندی      ب   ( اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره است.  الف -1

 ( اصرار اسرار  ) ب(  گزینه -6           «جناق/ جناغ» -5        ( شَبَه شَبَح«: ب»)گزینه   الف( گزینه -4         مایه -3

 حذف فعل به قرینة لفظی   [بایا]و رحمت  ...پادشه را کَرَم باید ) ب(گزینه  -8           ( غلیانج( غربت   بحوزه   الف( -7

 وابستة وابسته( « ش»ضمیر کاری بود: شایزخم هزهرِ )ها کاریش   بس که زهر زخم -01                  چهار مفعول -۹

     فعل جملة اول، ماضی مستمر است. ها در سایر گزینه، ماضی ساده و «داشت»در این گزینه فعل   پ( -11

 ( تا ساروان هیون آرد از دشت، صد کاروان   ب            ( کاروان  الف -12

 نادرست (ب     درست( الف -14             بجا    بس    تخلصی( ب           قید صفت (الف -13
 

 جمع   ( جعطف     ( ب( بدل          الف -16مسند          :مستمفعول      :م َ–( ب       بوی گلم چنان مست کرد  ( الف -15

 ( از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راهب           ( تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن ای میهنالف -17

 احمد عربلو :قصّة شیرین و فرهادالقضات همدانی        عین :ت یاات -1۹   سندبادنامه     ( ب           ویکتور هوگو( الف -18
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 تشخیص            ( ب( مجاز           الف -22                 حیات، ذات -21               ظلم -20

 ( اسلوب معادلهج      ( کنایه، استعاره      ب         ( جناس همسان )جناس تام(   الف -23

 محمدعلی شاه قاجار          -25                آمیزیحسپ(        ایهامب(             حسن تعلیلالف(  -24

 داستان یوسف -27                    اند.ها یا کسانی که از معشوق دور ماندههجران کشیده -26

 تهمت              -31          حافظ    -30           (جاودانگی و تقدس عشق) بگزینه   -2۹                 بگزینة  -28

 به عهده گرفتن فرماندهی -34سکوت                  -33        دوستی   میهن -32

 رسد. کار آسیبی نمیگناه یا درستبه انسان بی -35

 دکتر شریعتی       حضرت علی )ع(، -37                       فنا شدن عاشق در وجود معشوق  -36

 بود.آرای بدون رقیب شده تنها گویندة جمع و بزم ب(شیرة درخت انگور با قدرت او عسلی شده.     الف( -38

 نا و بی نیازی است غپس از این، بیابان است ت(   زندگی را حاصل عشق بدان و مرگ را در عاشق نبودن، جستجو کن.   پ(

 کنم؛ گذشتن از اگر این آتش مانند کوه باشد از آن عبور می ث(     ]که[ در آن، ادعّا )لاف زدن( و معنا )حقیقت( وجود ندارد. 

شنوم، داستان عشق، یک ماجرا بیشتر نیست؛ اما عجیب آنکه آن را از هر کس می ج(    کاری آسان است.این راه باریک برای من  

دست هستم.(، اما آسایشی دارم که جمشید نیز آن را با آنکه جیبم از مال و جامم از شراب خالی است )تهی چ(     غیر تکراری است.

 در دوران تسلّط حکومت ظلم، در محیط پر از رنج و غم جامعه، چشمان ما، تنها شاهد ظلم و ستم بود. ح(                  نداشت.

        

 صبح 10ساعت:                         نوبت دوم   آزمون                              ، خارج کشور1402سال  خرداد: 2آزمون 

 نمره نمره( معن  واژه، املا و دستور 7) الف( قلمرو زبانی ردیف

    نمره( 25/0)                 .                                                    را بنویسیا ة زیرمشخص شا ةمعن  واژ 1

 .در بر گرفته ورق درختان را به خلت نوروزی قبای سبز الف(

 
 

  
 

 

 

 

 نمره( 25/0)                                       کاام گزینه به درست  آماه است، در «یکرنگ »معن  مقابل واژة  2

 کوه او نیوز ،با محتسوبم عیوب مگوییودالف( 

 
 پیوسته چو ما در طلوب عویش مودام اسوت 

 دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوب(  

 
 گوش بوه تزویور کونم ،من نه آنم که دگر 

  

 

 

، ی  برابر معنای  «تپّه و پشته»و « دل از علایق بریان»برای هری  از واژگان زیر،  مواردبا توجه به  3

 (5/0)                                                                                                        )یک مورد اضافی است( .بنویسیا

 ؛را پیموده ...، مراحل مضغ و نة یک دوجین شکمگرددر کمرکش دوازده حلقوم و کُتل و  الف(

 بعوود از ایوون، وادیّ توحیوود آیوودت ب(
 

 منووووزل تفریوووود و تجریوووود آیوووودت 
 

 ؛بحرِ مکاشفت مستغرق شدهدر دلان یکی از صاحب ج(

 نمره( 25/0)                                                           ة ...گزینوجود دارد به جز  غلط املای  هاگزینهدر همة  4

 تو نماینودة فضولی، توو سوزاوار سوناییالف( 

 

 بخوووروش چوووو شووورزه شووویر ارغنووود ب( 

 از ایوون تنووگ خووار اسووت اگوور بگووذرم( ج 

 

  پیشوووت آیووود هووور زموووان سووود تعوووب (د 

 
 

 نمره( 1)                     شکل درست آن را بنویسیادر گروه کلمات زیر، غلط های املای  را بیابیا و  5

ه و سایه، تجلیّ و قرب، منصوب به غایت، مصطفای بدقواره، تپش و اضطراب، مار غاشیه، بَجناق سینه، شَ»

 «یان درونیرص کردن نهال، قلَغَ
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 پرسش های ویژه
  

 کوب(             ترجمة دکتر زرین آلفون  دوده،های دوشنبه )قصه ،«ب» گزینة -28         رویدبه دشت دل، گیاهی جز گل رویت نمی -27

 شود و عشق، در هر جایی ساکن نمی ب(     ای دوست، اگر قبل از انقلاب، غم هستی و زندگی ما را سوزاند و نابود کرد... الف( -2۹

  های حمله عجیب نیست.از حسّ بویایی قوی شما، تشخیص نشانه ج(      دهد. به هر شخصی، چهره نشان نمی                

 من نام شاعری را از چیزهای اضافه  هر(     قدم، نگران و مضطرب شد.فرزند و همسر خود، سودابة خوش کاووس شاه به خاطر د(       

 رستم دستان، در تهِ چاهِ پهناورِ عمیقِ تاریک، چاه فریبِ نامردان  و( دانم که باید کنار گذاشته شود.    و رسوم و عاداتی می           

 یک از جان و تن از دیگری پوشیده نیست، اما توانایی دیدن جان به هیچ چشمی داده نشده است.گرچه هیچ ز( ناپیدا بود.              

 بخشندگی -32          مرشد و عارف کامل       -31کند و اسیر و گرفتار نیست.            رفیقی که آزاد زندگی می -30

  ، اشاره کرده.«ریشة خود میل بازگشت به اصل و»شاعر در این بیت، به مفهوم  -33

      پرچم کشور شیلی رنگ آبی و سرخِ -35                 ناپایداری شکوه و عظمت و قدرت -34

       «ب»گزینة   از ماست که بر ماست         «ج»گزینة   از چاله به چاه افتادن -36

 (   فقر و غناوادی هفتم ) ب(   استغنا(وادی چهارم ) الف( -37

 نکوهش بی بهره بودن از عشق  ب(  ترجیح مرگ بر ننگ   الف( -38

 
         

  قلمرو فکری

 (10ص  –)ستایش                                   در مصراع دوم بیت زیر، به کاام صفت خااونا اشاره شاه است  -1

  ملکا ذکر تو گوویم کوه توو پواکیّ و خودایی»
 

 « نروم جز بوه هموان ره کوه تووام راه نموایی 

 (12متن ص  – 1)درس                      (مورد دوذکر در عبارت زیر، به کاام نعمت های خااونا اشاره شاه است  ) -2 

 «آید، مفرّح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است.رود، مُمِدّ حیات است و چون بر میهر نفسی که فرو می»
 (17کارگاه ص  – 1)درس                                                 شود در بیت و عبارت زیر، چه مف وم مشترک  دیاه م  -3

 بینوود کووه نقشووی برکَشوودهوویچ نقاّشووت نمووی 
 

 ایوان که دیود از حیورتش کِلوک از بَنوان افکنوده 
  

        :چون برسیدم، بوی گُلم چنان اصحاب را ةکنم هدی ردامنی پُ رسم،ل گُ خاطر داشتم که چون به درختِ به»گفت . 

 «  مست کرد که دامنم از دست برفت!         

 (13متن ص  – 1)درس    در عبارت زیر، به چه مف وم  تأکیا شاه است                                                          -4

 «درگاه حق بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند، بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند.دست انابت به امید اجابت، به »

 (1۹متن ص  – 2)درس  شاه است در کاام بیت، به موضوع  اشاره شاه که در باور قایم نوع  ننگ و ب  ادب  تلقّ  م  -5

 «ات بیرون کُونمَاز بَهرِ غَرامت، جامه»گفت:  الف(

 

 جز نقشوی ز پوود و توار نیسوتپوسیده است، »گفت:  

 آگه نیستی کوز سور درافتوادت کولاه»گفت:  ب( 

 

 «در سر عقل باید، بی کلاهی عوار نیسوت!»گفت:  

 (22خوان  ص شعر – 2)درس                       دانا چه م  و منزلت انسان  را درحافظ در بیت زیر، رسیان به مقام  -6 

  کووردخووواب و خووورت ز مرتبووة خووویش دور »
 

« شووی خواب و خورگه رسی به خویش که بیآن 

» 

 

 (22خوان  ص شعر – 2)درس                                      ت باشا توانا اهل بصیرن چگونه م با توجه به بیت زیر، انسا -7

وَدت منظووورِ نظووور»  وجوووه خووودا اگووور شوووَ
 

 «زین پس شکی نماند که صاحب نظور شووی 
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 (22خوان  ص شعر – 2)درس                            کنا م  کیاأ بر چه موضوع م م عرفان  تمشترکاً  در دو بیت زیر، -8

 دست از مس وجود چوو موردان ره بشووی* 

 

 تووووا کیمیووووای عشووووق بیووووابی و زر شوووووی 

 * گر نور عشوق حوق بوه دل و جانوت اوفتود 

 

 بوووالله کوووز آفتووواب فلوووک خووووبتر شووووی 

 (2۹کارگاه ص  – 3)درس                                   دانا م  موضوع  خود را ثابت قامدر بیت زیر، شاعر در چه  -۹ 

 انصوواف و عوودل داشووت موافووق بسووی ولووی»
 

 «چووون فرّخووی، موافووقِ ثابووت قوودم نداشووت 

 (28کارگاه ص  – 3)درس                                                از پیر طریقت، چه درخواست  دارد  در بیت زیر، حافظ  -10 

 همّووتم بدرقووة راه کوون ای طووایر قوودس»
 

 «کووه دراز اسووت ره مقصوود و موون نوسووفرم 

 (28کارگاه ص  – 3)درس                                                                         مف وم بیت زیر، بیانگر چیست  -11 

 نشوواط غربووت از دل کووی بَوورَد حُووبّ وطوون»
 

 «به تخت مصرم اما جای در بیت الحَوزَن دارم 

 (2۹کارگاه ص  – 3درس )           چگونه صورت م  گیرد « عاشقخود شان از خود ب »با توجه به عبارت زیر،  -12 

 «زند، مرا از خود یاد نیاید؛ از تو چون یاد کنم؟چون من در آن حضرت رسم و تابِ آفتاب آن جمال بر من »گفت که: »

 (34متن ص  – 5)درس                            مورد( )ذکر دوکنا    را توصیف م شاعر در بیت زیر، چه چیزهای -13

 خُووووداز سووویم بوووه سووور یکوووی کُلَوووه»
 

 «ز آهوووون بووووه میووووان یکووووی کمربنوووود 

 (34متن ص  – 5)درس  شاه است.       گریزی اشارهگیری و مردمگزینة ....... به گوشه به جزها در همة گزینه -14 

 بنهفتووووه بووووه ابوووور چهوووور دلبنوووود (1

 

 ( بووووا شوووویر سووووپر بسووووته پیمووووان2 

 بنشووووین بووووه یکووووی کبووووود اورنوووود  (3 

 

 ( بووووا اختوووور سووووعد کوووورده پیونوووود 4 

 (38خوان  ص روان – 5)درس                             زیر به چه امری اشاره کرده است  المثل عبارتمف وم ضرب -15 

 «خواهد، درست مثل این است که بخواهیم با یک کاسة ماست، با آب یک دریاچه، دوغ درست کنیم.این کاری که از ما می»

 (35متن ص  – 5)درس                        مف وم  در ابیات زیر بررس  کنیا. را از لحاظ « کافور»کاربرد واژة  -16

 تووووا درد و ورم فوووورو نشوووویند الررررف(

 

 کووووووافور بوووووور آن ضووووووماد کردنوووووود 

  پراکنووووده کووووافور بوووور خویشووووتنب(  

 

 چنوووان چوووون بُووووَد راه و رسوووم کفووون 

 (48کارگاه ص  – 6)درس                                                    ارد های زیر به چه زمان  اشاره دهر ی  از مصراع -17 

 روزگوووارش بووورد و روزش دیووور شووود الرررف(
 

 بی گاه شد، بی گاه شد، خورشید اندر چاه شد ب( 

 (48کارگاه ص  – 6)درس    با کاام گزینه ارتباط معنای  دارد  « مستمع صاحب سخن را بر سرِ کار آورد»مصراع  -18

 ماند سوخنمستمع گر دل دهد حیران نمی الف(
 

 برد صوائب کولام مون ز هووشمستمع را می ب( 

 (56کارگاه ص  – 7)درس    دانا  با معشوق ضروری م ه ویژگ  را برای شایستگ ِ همام  شاعر در بیت زیر، چ -1۹ 

 موون کووه هرآنچووه داشووتم اوّل ره گذاشووتم»
 

 «حال برای چون توویی اگور کوه لایقوم بگوو 

 (57خوان  ص شعر – 7)درس                                  مف وم مصراع دوم بیت زیر، بیانگر چیست                               -20 

 پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بسوتند»
 

 «دیووووار زنووودگی را زیووون گونوووه یادگووواران 

 (62متن ص  – 8درس )جای نقطه چین با کاام گزینه، تکمیل م  شود                                                             -21 

فریقا نیز آآخرین چراو امپراتوری ................. را موسولین  روشن کرد که چنا صباح  تا حبشه و قلب »

 «            بود.« دولت مستعجل»دانیم که پیش رانا امّا همه م 

 یوناند(                      بریتانیا ج(                      روم ب(                 عثمانی  الف( 
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 (13متن ص  – 1درس )              ها پاسخ دهیا.                                                     با توجه به بیت زیر، به پرسش -۹6

 «کشتیبانچه باک از موج بحر آن را که باشا نوح   پشتیبان توچه غم دیوار امت را که دارد چون »

 های موجود را بنویسید.زمان و نوع فعل ب(نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.                   الف(  

 (52متن ص  – 7درس )           و بنویسیا. ای بیابیانمونه« + فعل + مسنا + مفعول ن اد»از متن زیر، برای الگوی -۹7  

تر از محبّت است؛ زیرا که همه عشقی محبّت باشد محبّت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند. و عشق خاص»

 «اماّ همه محبّتی عشق نباشد.

 (62متن ص  – 8درس )         با کاام واژه، نقش دستوریِ یکسان  دارد                      « ت  »در بیت زیر، واژة  -۹8

 صد تیغ جفا بر سر و تون دیود یکوی چووب»
 

 «تا شد تهی از خویش و نوی اش نوام نهادنود 

 (114متن ص  – 13درس )  را با ذکر نوع مشخص کنیا.  ها، وابسته«آن کمناِ شصت خمّ خویش»در گروه اسم   -۹۹ 

 (153کارگاه ص  – 17درس )  «     کن، تبسّممشو در پیچ و تابِ رنج و غم، گم/ به هر حالت تبسمّ »در بیت  -100

 هستة گروه اسمی متمم را در مصراع اول مشخص کنید. ب(نقش های تبعی را با ذکر نوع مشخص کنید.          الف( 

 یک وابستة پیشین بیابید و نوع آن را بنویسید. ج(

 پاسخ نامة سؤالات 

 خود شان و فنای عاشقاز خود ب  -3              ( شادی بخش 2( حیات بخش            1 -2           هاایت گری -1

 اهمّیت توبه و دعا و زاری به درگاه ال    -4

            شد. ادبی تلقّی مینوعی ننگ و بی ،، بدون کلاه و دستار، ظاهر شدن در بین مردمزمان قایم در«     ب»گزینة  -5

 با توجه مطلق به جلوه های حق -7                  دور شان از صفات حیوان  و امور مادی -6

 دعا و توجه باطن  خود را راهنمای او نمایا. -10       خواه عاالت -۹         شود.عشق، سبب ارزشمنای و کمال م  -8

 با رؤیت جمال معشوق -12               عشق شاعر به وطن و زادگاه خود -11

 انجام کار غیر ممکن -15                «3»گزینة  -14           های میان  کوهبرف روی قلة دماونا/ توصیف صخره -13

 مادة سفید رنگ خوشبو« ب»گزینة          دماوند ةبرف روی قل«( الف»گزینة  -16

 رسیدن زمان غروب فراب(               سپری شدن عمر و زندگیالف(  -17

 (      است. برای تأثیر سخن و موفقیت سخنران، شنوندة خوب لازمگزینة الف )مف وم مشترک:  -18

    همواره زناگ  با عشق آراسته بوده است. -20               ها/ از جان گذشتگ  عاشقترک دلبستگ  -1۹

 ( افسردگ  و ناامیای 2          ( امیا و شاداب 1 -22                                                     )روم(« ب»گزینه  -21

 از طریق  دعا و همام  پیر طریقت  -24                           ش ر آتن -23

 از تبعید هم قدرت و اعتبارش را از دست داد.رضاخان قبل از رسیدن به حکومت، قدرت و اعتباری نداشت و بعد  -25

 های انقلاب  مردمپیوستن به گروه -27     ()از دست دادن آزادی و وابسته شدناز اوج قارت و عزّت به ذلّت افتادن  -26

 باران   گوهر          نورپاشیدن زرافشان  -2۹                                       جریان متحا مردم انقلاب  -28

 آزمایش و امتحان کردن -31            مرگِ عاشق حق، آغاز زناگ  جاویا اوست. -30
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 فهرست نمایندگان فروشِ کتاب های انتشارات نگاه نو فرهنگ

 الف( شیراز

 36361105 -7 متری دینکان  24پل معال  آباد، ابتاای  بانك کتاب معالی آباد 1

 32356570 3خیابان ملاصارا، اول بعثت، نبش کوچه  بانك کتاب صادق 2

 362۹3121 )انتقال خون(  44خیابان قصردشت، رو  به روی کوچه   )عمده فروشی(بانك کتاب  3

 3648060۹ لوار بعثت، نرسیاه به فلکه سنگ وب پخش کتاب 4

 32232210 خیابان تخت ، کوچه جاویا  )عمده فروشی(پخش گلستانه  5

 3231804۹ خیابان ملاصارا، ابتاای خیابان معال خوارزمی  6

 3233516۹ خیابان مشیرفاطم ، ابتاای معال، طبقه زیرین )عمده و خرده( دنیای کتاب 7

 36264200 ، انتقال خون 44روی کوچه خیابان قصردشت، رو به کتاب فروشی شیراز  8

  3822 2112 ، روبروی خیابان فلّاح  64و  62بلوار زره  . بین کوچه  مرکز کتاب زرهی  9

 3626۹826 چ ار راه ملاصارا، ابتاای رحمت آباد کتاب فروشی مرکزی 10

 3624۹783 ، پایین پاساژ نغمه 15کوچه نب ج، معال  آبادخیابان  هیربُدکتاب فروشی  11

 3631۹165 36میاان قصردشت، ابتاای ایمان شمال ، نبش کوچه مرکز کتاب قصردشت 13
 

 های فارسب( شهرستان

 44347327  میاان ش یا منتظری  کتاب فروشی خورشید شب آباده

 0۹174504768 خیابان ش یا غضنفری کتاب فروشی صفا  سپیدان

 54223474 جنب بان  مل )منوچ ری سابق(،خیابان جم وری  کتاببانك  جهرم

 5422664۹ خیابان جم وری، راستة طلا فروشان  کلبه کتاب جهرم

 53315242  سه راه دریم  خیابان امام خمین ، فروشی ایران باستانکتاب فسا

 53352285 خیابان روزب ان خانة کتاب ارشادی فسا

 43221470 تیر  7میاان ش رداری، خیابان  کتاب فروشی نگـار   مرودشت

 43222218 تیر 7میاان ش رداری، خیابان  کتاب فروشی عزیزی مرودشت

 42527050 رو به روی مسجا جامع کتاب فروشی دارابی نورآباد

 53821633 خیابان قاس پاساژ زحل  طبقه دوم  کتاب فروشی کالج نیریز

 53826878 رو به روی مارسة شاها  صادق یار کتاب فروشی نیریز
 

 آموزان و همکارانقابل توجهّ دانش
   

زیر واریز نمایند و نشانی کامل پستی خود را از طریق پیامک، واتساپ، ایتا یا  برای تهیة این کتاب، بهای آن را به حساب

 ها ارسال شود.پیشتاز یا پیک موتوری برای آناعلام نمایند تا با پست « 0917 301 6085»تماس تلفنی به شماره  

 www.negahenow.com :سامانه فروش اینترنتی                                                   
 

 یا انتقال از طریق شبکه شتاب )کارت به کارت(  «0102 99 41 34 009»  شمارهجاری حساب  :بانك ملّی  

 جواد امیرسالاریبه نام         «6037، 9914، 5458، 9148»     شماره           

http://www.negahenow.com/
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